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دوفصلنامه علمی اطلاع رسانی آراء - شماره ششم

سخن سردبیر

و  مدقق  نکته سنج،   ، کنجکاو  ، پژوهشگر  ، پرسشگر  ، جستجوگر  ، کاوشگر جوینده، 
بود.  خواهند  صاحبش  افتخار  موجب  که  هستند  مدحی  صفات  قبیل،  این  از  اوصافی 
مجموعه های آموزشی، تربیتی و ... نیز در تلاش اند که متعلمان و متربیان خود را مزین به 
کاوشگری و سایر اوصاف  کنند. چه بسا جویندگی،  این چنین اوصاف حسنه و مطلوبی 
پژوهشی مدرسه نشان  امور  به متولیان  را  راه  از  لااقل بخشی  که  باشند  ، مقاصدی  مذکور
بر دوران طلبگی نیز معنای جدیدی می یابد؛ یعنی  ی  با این نگاه، ارزش گــذار می دهند. 
و  بــودن  پرسشگر  میزان  به  مهارتی اش،  و  علمی-اخلاقی  اندوخته های  از  فــارغ  طلبه  هر 

اهتمامش به پاسخ دهی به پرسش ها و شبهات،  سزاوار قدردانی خواهد بود.
که باید برای یافتن  که »ذهن من پر است از ندانسته ها و پرسش ها  این حالت درونی 
کارشناسان، آن را انگیزه اساسی برای  ی از  که بسیار گنجی است  کنم«  پاسخشان تلاش 
پرسش های  پی  در  که  دانشی  است  پرواضح  می کنند.  قلمداد  علم  و  معرفت  تحصیل 
ی  حقیقی جوینده حاصل شده و او را حقیقتا قانع ساخته است از عمق و اتقان و ماندگار

بیشتری نیز برخوردار است. 
که  کجا  هر  دانست؛  تعلم  و  تعلیم  از  شیوه  این  ممتاز  الگوی  می توان  را  شیعی  تراث 
کوچک لغزش و اعوجاجی در افکار و رفتار جامعه پدید آمده، اهل علم خود را مخاطب 
این پرسش تلقی نموده اند »راه اصلاح این انحراف و پیشگیری از انحرافات مشابه بعدی 
ی؟«. پس  چیست؟ چنین راهی،  چه توشه ای می طلبد؟ و تو چه مسئولیتی به عهده دار
کشف پاسخ را به جان خریدند تا هم بهانه ای باشد برای عرض بندگی خود به  از آن رنج 
راه نمایی  انوار معرفت و هم  از  محضر خداوند متعال و هم سیراب ساختن جان باشد 
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باشد برای مستضعفان. 
یع اطلاعات و پاسخ دهیِ -عموما- سطحی اش  دنیای دیجیتال با سرعت چشم گیر توز
گرچه  ا ابزار  این  است.  اصیل  منابع  در  تفحص  برای  شکیبایی  مانعِ  اولین  پرسش ها،  به 
از  آنچه  اما  کند  جابجا  را  »داده هــا«  و  »اطلاعات«  از  انبوهی  کوتاهی،  مدت  در  می تواند 
بر  گورستان ها،  در  دیروز  تا  که  بشر  گویا  است.  »شناخت«  انتقال  است  خارج  عهده اش 
بر  دیجیتالی اش  خودساخته  دنیای  در  امــروز  می کرد،  مفاخره  قبیله اش  گورهای  فزونی 
فزونی داده های خودبافته اش تفاخر می کند غافل از آنکه کاربست اندکی از علم و معرفت 

ی از پریشانی ها و تحیراتش برهاند.  می تواند او را از بسیار
انقلاب-  معظم  رهبر  فرموده  -به  و  هژمونی  برابر  در  که  است  نوجوان  طلبه  این  حال 
ی رسانه قرار گرفته که یا »دلباخته« آن می شود یا خود را »باخته« نبرد رسانه ای، با  امپراطور
حریفی که سالها در این معرکه آب دیده شده، می داند. »سرعت« و »سهولت« دو مقوله ی 
، تدبر و همه مرادفات آنها را  ، تأمل،  تفکر دلربای این ابزار است که اتفاقا جلوی امعان نظر
کلنجار رفتن  می گیرد. از قضا »اندیشیدن« هم دلبری خودش را دارد؛ وقتی پس از مدتی 
با گِرهی در محتوا یا متن، گشایشی حاصل می شود، »طعم اندیشه و دانش« چشیده شده 
یاد »أین الملوک و أبناء الملوک« یا »اُورِکا اُورِکا«  سر داده می شود. اصلا شیرینی حل  و فر
معمّا هم از همین قبیل است. چه بسا »لیس للانسان إلا ما سعی«  هم بر همین سنت الهی 
ی این  کید دارد که »ارزش تو به قدر همت توست«  و فارغ از نتیجه ای که به چنگ می آور تأ
گرچه بخاطر اقتضائات  زحمت توست که عیار تو را عیان می کند. راه بری در این دوراهی، ا
از مبدأ و منتهای هستی بی شک  با استعانت  کمی دشوار به نظر می آید ولی  عالمِ ماده 

تلاشی است ستوده که ثمره  شیرین آن، محنت به بار نشاندنش را خواهد کاست. 
نوشِ دانش وقتی نیوش می شود که رهرو را از آن عطشی که دارد، سیراب کند وگرنه چه 
کسالت و سنگینی به دنبال ندارند.  که حاصلی جز  ی  بسیارند نوشیدنی های خوشگوار
پس هنر آن است که در گام های نخستین، پرسش ها و شبهاتِ رسوب شده در جان طلبه 
ی شود تا رشد و پیشرفت را در ازای تلاش و  به او نمایانده شده و راه پاسخش علامت گذار

تعبد لمس کرده و اشتیاق برای گام های بعدی در او افروخته گردد. 
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دوفصلنامه علمی اطلاع رسانی آراء - شماره ششم

اصل امید بخشی در مشاوره اخلاقی با تاکید بر صحیفه سجادیه

 مصطفی سپاهی * 

* استاد مدرسه علمیه امراللهی؟رح؟

چکیده

از مهمترین اصول مشاوره اخلاقی، اصل امید بخشی است. بنا بر این اصل، مشاور 
دنبال  به  مقاله  این  کند.  تقویت  مراجع  در  را  امید  مختلف،  راهکارهای  ارائــه  با  باید 
چه  با  و  چیست  اخلاقی  مشاوره  در  بخشی  امید  اصــل  که  اســت  ســوال  ایــن  به  پاسخ 
راهکارهایی می توان آن را در مراجع تقویت کرد. با توجه به اینکه از سوی محققین وجود 
ارائه راهکارهای  از  این پژوهش  گرفته شده است هدف  این راهکارها در ادعیه نادیده 
و  تحلیلی  توصیفی  تحقیق،  روش  اســت.  سجادیه  صحیفه  دعاهای  بر  کید  تا با  فوق 
نتیجه  است.  اسلامی  منابع  مطالعه  طریق  از  و  کتابخانه ای  اطلاعات،  ی  گــردآور روش 
که اصل امیدبخشی در مشاوره اسلامی از مهمترین اصول است  این تحقیق این است 
که اجرای آن دارای معیارهای خاص و راهکارهای مختلفی است. برخی از راهکارهایی 
:  تغییر خدا پنداره ها با معرفی  که در صحیفه سجادیه مطرح شده است عبارت است از
تبدیل  همراه  به  بخشش  و  غضب  بر  رحمت  سبقت  همچون  خــداونــد  ویــژه  صفات 
سیئات به حسنات، بینش دهی نسبت به واقعیت نفس انسان و توجه عالم به شخص 

. کار توبه 
کلیدواژه ها:  امید، مشاوره اخلاقی، صحیفه سجادیه
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مقدمه

مشاوره اخلاقی به عنوان یک فرایند یاورانه در جهت حل مشکلات اخلاقی مراجع، 
از  یکی  می شود.  نامیده  اخلاقی«  »مشاوره  اصول  که  است  چارچوب هایی  اساس  بر 
که به این مهم  این اصول اصل »امیدبخشی« است. علاوه بر آیات و روایات متعددی 
پرداخته اند، ادعیه نقل شده از اهل بیت؟عهم؟ نیز در این باره نکات ارزشمندی را بیان 
کرده اند که در بین این ادعیه، دعاهای امام سجاد؟ع؟ در صحیفه سجادیه، راهکارهای 
متنوعی را در جهت افزایش امید ارائه نموده است. هر چند مقالات متعددی در زمینه 
امیدبخشی نوشته شده است اما برخی به بیان مهارت های روانشناختی پرداخته اند 
کرده اند و تقریبا هیچ مقاله ای به طور  و برخی دیگر از آیات و روایات نکاتی را مطرح 
است.  نکرده  پیگیری  سجادیه  صحیفه  مخصوصا  ادعیه  در  را  بحث  این  مستقل 
که  دهد  پاسخ  پرسش  این  به  است  آن  بر  دعاها،  این  بر  کید  تأ با  حاضر  پژوهش 
این  مانند  می شود،  مطرح  نیز  دیگری  پرسش های  چیست؟  امید  افزایش  راهکارهای 
ناامیدی  مضرات  است؟  چگونه  اخلاقی  مشاوره  در  امیدبخشی  محدوده  که  سؤال 

چیست؟ 

مفهوم شناسی

 اصل تربیتی 

یف متعددی در مورد اصل تربیتی بیان شده است. برخی آن را  سلسله قواعد و  تعار
معیارهای کلی )بایدها( می دانند که متناسب با ظرفیت های انسان انتخاب و به منظور 
تعیین روش های تربیتی برای دستیابی به اهداف، مورد توجه قرار می گیرند)مشایخی، 
یشه و قاعده ای می دانند که در جریان تربیت،  1381: 3 (. برخی دیگر اصل تربیتی را ر
و  را تحت سیطره  تربیت  کلی، جریان  به عنوان دستورالعمل  و  ناپذیر است  اجتناب 
که از آن تخطّی شود دستیابی به هدف دچار مخاطرۀ  نفوذ خویش دارد و در صورتی 

.)2 :1396 ، جدّی می شود)کشاورز
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امید 

معادل عربی واژه امید، رجاء است که ضد یأس است. )فراهیدی، 1429: 6، 176( و 
ی است که مقتضی حصول یک مسأله شادی  به گفته راغب در مفردات، گمان و پندار
ی دادن  ی رو آور است. )راغب اصفهانی، 1412: 346( در زبان فارسی به معنای آرزو
امری همراه با انتظار تحقق آن است)عمید، 1342(. در واقع می توان گفت امید انتظار 

منطقی برای کسب دستاوردی مطلوب است.)صالحی، 1396: 13(

مشاوره اخلاقی 

کمک  با  مراجع  که  بدانیم  مشاور  و  مرجع  بین  تخصصی  رابطه ای  را  مشاوره  گر  ا
ابعاد  از  شدن  گاه  آ از  پس  و  می پردازد  مشکلش  تحلیل  و  تجزیه  و  بررسی  به  مشاور 
وجودی اش و شناختن عوامل مزاحم به تغییر آنها موفق می شود )شفیع آبادی، 1383( 
آنگاه باید بگوییم که در مشاوره اخلاقی این رابطه تخصصی بین مراجع و مشاور برای 

بررسی و تجزیه و تحیل مشکلات اخلاقی او خواهد بود.

 اهمیت اصل امیدبخشی

خداوند در آیات متعددی از قرآن کریم 1 پس از آنکه پیرامون گناهان بزرگی همچون 
شرک و کفر وظلم صحبت می کند، سخن از توبه به میان می آورد و علاوه بر آنکه امر به 
امیدوار بودن به رحمت خودش می نماید، ناامیدی را به شدت مذمت کرده و آن را گناه 
عظیمی می شمارد. این سیره خداوند در قرآن، الگوی مهمی برای یک مشاور اخلاقی 
با  و  کند  ترسیم  او  برای  را  توبه  باز هم مسیر  که در بدترین حالات مراجع،  بود  خواهد 

، امکان برگشت به مسیر صحیح را فراهم نماید.   امیدبخشی به او

و  امید  میان  مستقیم  ارتباط  وجود  از  کی  حا نیز  پژوهش ها  نتیجه  این،  بر  علاوه 

عِنُونَ)159( 
َّ
مُ الل

ُ
عَنهُ

ْ
ُ وَ یَل مُ الّلَ

ُ
عَنهُ

ْ
ئكَ یَل

َ
وْل

ُ
کِتَابِ  أ

ْ
اسِ فیِ ال هُ لِلنَّ نَّ هُدَی  مِن بَعْدِ مَا بَیَّ

ْ
نَاتِ وَ ال بَیِّ

ْ
نَا مِنَ ال

ْ
نزَل

َ
ذِینَ یَکْتُمُونَ مَا أ

َّ
 ال

َ
1. إِنّ

حیمُ )بقره 160( ابُ الرَّ وَّ نَا التَّ
َ
یْهِمْ وَ أ

َ
تُوبُ عَل

َ
ولئِكَ أ

ُ
نُوا فَأ حُوا وَ بَیَّ

َ
صْل

َ
ذینَ تابُوا وَ أ

َّ
 ال

َ
إِلّا

ئكَ 
َ
وْل

ُ
الِمِینَ)86(أ

َ
قَوْمَ الظّ

ْ
 یَهْدِی ال

َ
ُ لا نَاتُ  وَ الّلَ بَیِّ

ْ
 حَقٌّ وَ جَاءَهُمُ ال

َ
سُول  الرَّ

َ
نّ

َ
مْ وَ شَهِدُواْ أ کَفَرُواْ بَعْدَ إِیمَانهِِ ُ قَوْمًا  کَیْفَ یَهْدِی الّلَ

 
َ
 هُمْ یُنظَرُونَ)88( إِلّا

َ
ابُ وَ لا

َ
عَذ

ْ
 یخفف عَنْهُمُ ال

َ
جْمَعِینَ)87(خَالِدِینَ فِیهَا لا

َ
اسِ أ ئکَةِ وَ النَّ

َ
مَل

ْ
ِ وَ ال

عْنَةَ الّلَ
َ
یْهِمْ ل

َ
 عَل

َ
نّ

َ
جَزَاؤُهُمْ أ

َ غَفُورٌ رَحیمٌ )آل عمران 89(  الّلَ
َ

حُوا فَإِنّ
َ
صْل

َ
ذینَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أ

َّ
ال

حیمُ )زمر 53( غَفُورُ الرَّ
ْ
هُ هُوَ ال

َ
نُوبَ جَمیعاً إِنّ

ُّ
َ یَغْفِرُ الذ  الّلَ

َ
ِ إِنّ

نْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الّلَ
َ
سْرَفُوا عَلی  أ

َ
ذینَ أ

َّ
قُلْ یا عِبادِيَ ال

ونَ )حجر 56(
ُّ
ال

َ
 الضّ

َ
هِ إِلّا بِّ  وَ مَنْ یَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَ

َ
قال
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اخلاقی را دو چندان می کند. 

پیامد های عدم توجه به این اصل در مشاوره اخلاقی 

 ، امور بودن  ناممکن  از  احساسی  با  که  است  دهنده ای  تکان  حالت  ناامیدی 
ناامیدی به شدت  اثر  بر  ناتوانی و بی علاقگی به زندگی آشکار می شود، فرد  احساس 
بگیرد  تصمیم  و  بسنجد  را  خود  مختلف  موقعیت های  نمی تواند  و  شده  فعال  غیر 
که  است  شدن  فعال  غیر  و  شدن  تسلیم  بر  مبنی  احساس  ناامیدی،  دیگر  حالت  و 
ی از  ، 1390: 8( لذا دلیل بسیار می تواند نشانه ای از ضعف شخصی فرد باشد. )جابر
ی های روحی و جسمی انسان، نبود امید  خود کشی ها و افسردگی ها و به طور کلی بیمار
در افراد است )همان(. عدم توجه مشاور به اصل امیدبخشی، می تواند علاوه بر اینکه 
به  بکاهد.  نیز  مشاوره  مسیر  ادامه  برای  او  رغبت  از  کند،  کند  را  مراجع  بهبودی  روند 
همین علت در روایات، ناامیدی به شدت مذمت شده است و شخص ناامید پایین تر 

از فاجر دانسته شده است)نهج الفصاحه 591(.1

کیفیت اجرای این اصل برای مراجع

آنچه در اجرای این اصل اهمیت دارد، میزان القاء امید در مخاطب است. عدم 
کدام  هر  که  نمود  خواهد  تفریط  یا  افراط  دچار  را  مشاور  زمینه،  این  در  ک  ملا وجود 
این  در  روایات متعددی  مراجع در پی خواهد داشت.  برای  را  توجهی  قابل  ضررهای 
این  اجرای  در  تا  باشد  مشاور  یک  برای  مناسبی  ک  ملا می تواند  که  دارد  وجود  زمینه 
که  کرده اند  اینگونه معرفی  را  روایات معیار  از  برخی  تفریط نشود.  و  افراط  اصل دچار 
گر گناه جن و انس را هم  به اندازه ای فرد باید امید به رحمت خداوند داشته باشد که ا
گونه ای از عذاب خداوند  داشته باشد باز خداوند او را می بخشد و البته هم زمان به 
گر خوبی های جن و انس را هم با خود به قیامت ببرد، حق تعالی  ترس داشته باشد که ا
او را عذاب خواهد کرد.)کلینی، 329: 2، 67(2. این نوع توازن در خوف و رجاء در برخی 

طِ . نهج الفصاحه 591 1. پیامبر خدا؟ص؟: الفاجِرُ الراجي لِرَحمَةِ اللّهِ  تعالی أقرَبُ مِنها مِن العابِدِ المُقَنَّ
 لِابْنِهِ 

َ
نْ قَال

َ
کَانَ فِیهَا أ عْجَبَ مَا 

َ
کَانَ أ عَاجِیبُ وَ 

َ ْ
کَانَ فِیهَا ال  

َ
قْمَانَ قَال

ُ
ةِ ل کَانَ فِي وَصِیَّ هُ مَا 

َ
تُ ل

ْ
: قُل

َ
؟ع؟قَال ِ

بِي عَبْدِ الّلَ
َ
2. عَنْ أ

رَحِمَك )اصول کافی ج 2 ص 67( 
َ
یْنِ ل

َ
قَل

َ
نُوبِ الثّ

ُ
وْ جِئْتَهُ بِذ

َ
َ رَجَاءً ل بَكَ وَ ارْجُ الّلَ

َّ
عَذ

َ
یْنِ ل

َ
قَل

َ
وْ جِئْتَهُ بِبِرِّ الثّ

َ
 خِیفَةً ل

َ
َ عَزَّ وَ جَلّ خَفِ الّلَ
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که  نباشد  به حدی  ی  امیدوار میزان  که  بیان شده است  این صورت  به  روایات دیگر 
او را مایوس از رحمت  که  به فرد جرات معصیت دهد و ترس او هم به حدی نباشد 

حضرت حق کند.)همان(1

راهکارهای اجرای اصل امیدبخشی

بر  است،  شده  امیدبخشی  اصل  اجرای  نیازمند  مراجع  با  برخورد  در  که  ی  مشاور
اساس نوع ناامیدی مخاطب می تواند از راهکارهای متفاوتی بهره ببرد. در واقع می توان 
یشه ها و منشاهای  کدام یک از راهکارهای امیدبخشی، بستگی به ر گفت اجرای هر 

ناامیدی افراد دارد. در ذیل به برخی از این راهکار ها اشاره می کنیم.  

 تبدیل خدا پنداره ها به خدا پنداشت ها 

که  انسانی  است.  خداوند  به  او  نگاه  نوع  انسان،  در  ناامیدی ها  از  ی  بسیار منشا 
از ناحیه بندگانش  کوچکترین تخلفی  با  که  ک می پندارد  را موجودی غضبنا خداوند 
یغ می کند، این انسان به راحتی  خشمش بر انگیخته می شود و رحمت خود را از آنها در
امید خویش را از دست می دهد. در واقع گاهی اوقات به دلیل آموزه های  دوران کودکی، 
ک آدمی به موجودی مخلوق ذهن  خداوند آمیخته به تصوراتی می شود که آن را در ادرا
بشر تبدیل کرده است.)جان بزرگی، 1398: 322( تصحیح این خدا پنداره ها و تبدیل 

ی بسیار موثر باشد. آنها به خداپنداشت می تواند در ایجاد حس امیدوار

امام سجاد؟ع؟در فرازهای متعددی به تصحیح پندارهای باطل انسان ها نسبت به 
خداوند می پردازد که به برخی از آنها اشاره می کنیم:

پندار اول: غضب خداوند نسبت به عفو او بیشتر است

امام سجاد؟ع؟در فراز های متعددی از دعاهای صحیفه سجادیه این پندار غلط 
را تصحیح می کند و با بیان صفات و ویژگی های متعددی از خداوند، خواننده دعا را 
به یک بینش صحیح می رساند تا در سایه این نگاه درست، ناامیدی او برطرف شود. 
گرفتن رحمت او بر غضبش سخن می گوید2، در  ایشان در دعای  شانزدهم، از پیشی 

یِسُكَ مِنْ رَحِمَتِهِ.  یُؤْ
َ

َ خَوْفاً لا ی مَعْصِیَتِهِ وَ خَفِ الّلَ
َ
 یُجَرّئُِكَ عَل

َ
َ رَجَاءً لا ع ارْجُ الّلَ ادِقُ   الصَّ

َ
1. قَال

مَامَ  غَضَبِهِ .  
َ
ذِي تَسْعَی  رَحْمَتُهُ  أ

َّ
نْتَ ال

َ
ی مِنْ عِقَابِهِ  وَ أ

َ
عْل

َ
ذِي عَفْوُهُ أ

َّ
نْتَ ال

َ
2.َ  أ
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ا در دعای  و  گناهکار صحبت می کند1  برگشت شخص  برای  انتظارش  از  یکم  دعای 

بودن  محبوب  می گوید2.  کار  توبه  شخص  برای  حسنات  به  سیئات  تبدیل  از  دوم، 
حق  رحمت  به  که  شخصی  به  ویژه  توجه  و  خداوند3  برای  عقاب  به  نسبت  بخشش 
امام  که  است  خداوند  برای  شده  مطرح  صفات  از  دیگری  نمونه های   است4  امیدوار 
سجاد؟ع؟در صحیفه سجادیه بیان می کند تا بینشی دقیق و مطابق با واقع را نسبت به 

خداوند در انسان نهادینه کند و از ناامیدی به  واسطه پندارهای باطل جلوگیری کند.

پندار دوم: خداوند انسان گناهکار را رها می کند

خداوند  ناحیه  از  شدگی  رها  احساس  می شود  ناامیدی  منشا  که  دیگری  عامل 
کرده است و  است. وقتی انسان در زندگی دچار این انحراف شود که خداوند او را رها 
به او توجهی ندارد، امیدی برای برگشت به سوی خداوند و قرار گرفتن در مسیر رحمت 

یشه ناامیدی را از بین می برد:  او نخواهد داشت.امام سجاد ؟ع؟ به دو صورت این ر

- صورت اول : بیان نعمت های خداوند در طول زندگی انسان 

 حضرت زین العابدین ؟ع؟ در فرازهایی از دعای شانزدهم5، و سی و دوم 6 با اشاره 
هر  و  کرده  عنایت  او  به  انسان  خلقت  ابتدای  از  خداوند  که  مختلفی  نعمت های  به 
لحظه نیز ادامه دارد این احساس رها شدگی از جانب خداوند را از بین می برد. دقت 
گذشته تا به حال انسان چقدر مورد عنایت خداوند بوده است و  که از  در این مسأله 
ی به  گرفته بوده است، در ایجاد حس امیدوار تا چه میزان مورد رحمت الهی او را فرا 

خداوند بسیار موثر است. 

- صورت دوم: پوشاندن گناهان و عدم اشتهار به آنها نزد مردم

ماً.
ْ
فَتِهِ حِل

ْ
1. وَ انْتَظَرَ مُرَاجَعَتَنَا بِرَأ

عَظِیمِ .
ْ
فَضْلِ ال

ْ
كَ  ذُو ال

َ
حَسَنَاتِ إِنّ

ْ
ضْعَافِهَا مِنَ ال

َ
ئَاتِ بِأ یِّ

 السَّ
َ

ل 2. یَا مُبَدِّ
یْكَ  مِنْ  عُقُوبَتِي  

َ
حَبُ  إِل

َ
ي أ نّ عَفْوَكَ عَنِّ

َ
3. وَ لِ

یْكَ،
َ
هِ إِل یْكَ، وَ وَفَدَ بِحُسْنِ ظَنِّ

َ
قْبَلَ بِوَجْهِهِ إِل

َ
ی مَنْ أ

َ
كَ عَل

ُ
ل

ُ
تِكَ تَفَضّ

َ
ل

َ
ی مَسْأ

َ
4.َ حْدُونِي عَل

فَنِي وَ وَحِیداً   فَعَرَّ
ً

نِي وَ جَاهِلا عَزَّ
َ
 فَأ

ً
رْوَانِي وَ ذَلِیلا

َ
طْعَمَنِي وَ عَطْشَاناً فَأ

َ
یَاناً فَکَسَانِي وَ جَائِعاً فَأ 5. یَا مَنْ دَعَوْتُهُ مَرِیضاً فَشَفَانِي وَ عُرْ

نِي [
َ
تَنِي ]فَابْتَدَأ

ْ
مْسَکْتُ عَنْ جَمِیعِ ذَلِكَ فَابْتَدَأ

َ
بْنِي وَ أ

ُ
مْ یَسْل

َ
غْنَانِي وَ مُنْتَصِراً فَنَصَرَنِي وَ غَنِیّاً فَل

َ
 فَأ

ًّ
نِي وَ مُقِلا رَنِي وَ غَائِباً فَرَدَّ

َ
فَکَثّ

حُجُبِ، تُصَرّفُِنِي 
ْ
قَةٍ سَتَرْتَهَا بِال ی رَحِمٍ ضَیِّ

َ
مَسَالِكِ إِل

ْ
عِظَامِ، حَرجِِ ال

ْ
بٍ مُتَضَایِقِ ال

ْ
نْتَ حَدَرْتَنِي مَاءً مَهِیناً مِنْ صُل

َ
هُمَّ وَ أ

َّ
6.  الل

قَةً ثُمَّ مُضْغَةً ثُمَّ عَظْماً 
َ
کِتَابِكَ: نُطْفَةً ثُمَّ عَل کَمَا نَعَتَّ فِي  جَوَارِحَ 

ْ
ثْبَتَّ فِيَّ ال

َ
ورَةِ، وَ أ ی تَمَامِ الصُّ

َ
ی انْتَهَیْتَ بِي إِل  عَنْ حَالٍ حَتَّ

ً
حَالا

قاً آخَرَ کَمَا شِئْتَ. ... 
ْ
تَنِي  خَل

ْ
نْشَأ

َ
حْماً، ثُمَّ أ

َ
عِظَامَ ل

ْ
ثُمَّ کَسَوْتَ ال



12

شم
ش

شماره 
سانی آراء  - 

صلنامه علمی اطلاع ر
دوف

ی که حضرت در برخی دعاهای صحیفه به آن متذکر می شود این نکته  یکی از امور
است که انسان درگذشته گناهان متعددی را انجام داده است اما خداوند نه تنها او را 
گناهان او را پوشانده است تا مبادا مخلوقی از مخلوقاتش متوجه  که  رها نکرده است 
آنها شوند.1 توجه به این نکته، انسانی را که تصور رها شدگی از ناحیه خداوند دارد آرام 

کرده و به او می فهماند خداوند متعال هر لحظه به او توجه دارد.

که  نعمت هایی  کوچکترین  به  دقیق  توجه  با  عرفه  دعای  در  حسین؟ع؟نیز  امام 
خداوند به انسان داده است، گستردگی رحمت خدا در طول عمر را گوشزد می کند و از 

این طریق احساس رها شدگی در انسان را از بین می برد.2

- صورت سوم: بیان خطراتی که خداوند هر روز از انسان دفع می کند : 

که در  از توجه ویژه خداوند به انسان دارد، خطراتی است  که نشان  ی  از امور یکی 
طول زندگی از انسان دفع شده است. ولی با توجه به این که گاهی انسان غافل از این 
چیره  او  بر  خدا  رحمت  از  رهاشدگی  و  ناامیدی  احساس  است،  شده  دفع  خطرات 

می شود. توجه به این خطرات در درمان شخص ناامید می تواند بسیار موثر باشد. 

امام حسین؟ع؟در دعای عرفه  توجه به خطرات مختلفی که تهدید گر انسان بوده 
کرده است را عاملی دیگر در رفع احساس  است و خداوند متعال آنها را از انسان دور 

رها شدگی می دانند.3

پندار سوم: وجود سختی ها در زندگی، نشان دهنده عدم توجه خداوند به انسان 
است

وجود سختی ها و مصائب در زندگی امری طبیعی است و به فرموده روایات، زندگی 

کَمْ مِنْ شَائِبَةٍ  مْ تَشْهَرْنِي، وَ 
َ
يَّ فَل

َ
یْتَهُ  عَل کَمْ  مِنْ  ذَنْبٍ  غَطَّ وَ  مْ تَفْضَحْنِي، 

َ
يَّ فَل

َ
حَمْدُ فَکَمْ مِنْ عَائِبَةٍ سَتَرْتَهَا عَل

ْ
كَ ال

َ
هِي فَل

َ
إِل یَا   .1

تَمِسُ مَعَایِبِي مِنْ جِیرَتِي، وَ حَسَدَةِ 
ْ
مْ تُبْدِ سَوْءَاتِهَا لِمَنْ یَل

َ
دْنِي مَکْرُوهَ شَنَارِهَا، وَ ل ِ

ّ
مْ تُقَل

َ
ي سِتْرَهَا، وَ ل مْ تَهْتِكْ عَنِّ

َ
مَمْتُ بِهَا فَل

ْ
ل

َ
أ

نِعْمَتِكَ عِنْدِي 
ئِقِ 

َ
یحِ تَوْحِیدِي وَ بَاطِنِ مَکْنُونِ ضَمِیريِ وَ عَلا هِي بِحَقِیقَةِ إِیمَانِي وَ عَقْدِ عَزَمَاتِ یَقِینِي وَ خَالِصِ صَرِ

َ
شْهِدُكَ [ یَا إِل

ُ
شْهَدُ ]أ

َ
نَا أ

َ
2.َ  أ

مَسَارِبِ  وَ  عِرْنِینِي   نِ  مَارِ یفِ [  ارِ
َ

]خَذ یفِ  ارِ
َ

حَذ وَ  نَفْسِي  مَسَارِبِ  ]خَرَق [  خُرْقِ  وَ  جَبِینِي  صَفْحَةِ  یرِ  سَارِ
َ
أ وَ  بَصَريِ  نُورِ  ي  مَجَارِ

فْظِ لِسَانِي... )إقبال العمال )ط - القدیمة(، ج 1، ص: 341(
َ
یْهِ شَفَتَايَ وَ حَرَکَاتِ ل

َ
طْبَقَتْ عَل

َ
تْ وَ أ صِمَاخِ سَمْعِي وَ مَا ضُمَّ

اء)همان 341( رَّ عَافِیَةِ وَ السَّ
ْ
ا ظَهَرَ لِي مِنَ ال کْثَرُ مِمَّ

َ
اءِ أ رَّ

َ
رِّ وَ الضّ

ُ
هُمَّ مِنَ الضّ

َّ
ي الل تَ [ عَنِّ

ْ
تَ ]دَرَأ

ْ
3.َ  ثُمَّ مَا صَرَفْتَ وَ ذَرَأ



13

یه
اد

سج
فه 

حی
ص

بر 
ید 

تأک
 با 

قی
خلا

ه ا
اور

ش
 م

در
ی 

ش
بخ

ید
 ام

صل
ا بر  دلیلی  را  سختی  وجود  افراد،  برخی  حال  این  با  ولی   1 نیست  ممکن  سختی  بدون 

عدم توجه خداوند به آنها می دانند و همین مسأله، ناامیدی را در آنها افزایش می دهد. 
امام سجاد ؟ع؟ این مسأله را ناشی از یک خداپنداره اشتباه می داند و با بیان نکات 
ی ها و  که پیدایش بیمار که در سختی ها وجود دارد این نکته را متذکر می شود  مثبتی 
که دلیل بر رحمت و  سختی ها نه تنها نشان از بی توجهی خداوند به بنده اش نیست 
یچه ای از رحمت خداست که  مغفرت خداست و هر یک از این ناملایمات زندگی، در

ی او باز شده است2. ی فرد از گناهان به رو کساز برای پا

توجه عالم به شخص توبه کار

را به این نکته توجه  از دعای سی و دوم، خواننده دعا  ی  امام سجاد ؟ع؟ در فراز
که  کار نه تنها از سوی خداوند متعال شنیده می شود  که  صدای انسان توبه  می دهد 
به  با توجه  و  گناهکار دعا می کنند  فرد  برای  و  را شنیده  این صدا  نیز  و آسمان  زمین 
توجه  جلب  در  لذا  است  تر  مستجاب  معصیتشان  عدم  خاطر  به  آنها  دعای  اینکه 
کار  که انسان توبه  رحمت خدا به سوی انسان موثر تر خواهد بود.3 دقت در این نکته 
تنها نیست و موجودات مختلف عالم در جلب رحمت خداوند برای او تلاش می کنند 

از مهمترین عوامل ایجاد امید در شخص خواهد بود.

 بینش دهی نسبت به واقعیت نفس انسان 

توجه انسان به واقعیت های موجود در زندگی می تواند عامل مهمی در ایجاد امید 

نْیَا )جامع 
ُ

احَةُ فِي الدّ  الرَّ
َ

قْ قَال
َ
مْ یُخْل

َ
ذِي ل

َّ
ِ وَ مَا ال

 الّلَ
َ

مْ  یُرْزَقْ قِیلَ یَا رَسُول
َ
تْعَبَ  نَفْسَهُ  وَ ل

َ
قْ أ

َ
مْ یُخْل

َ
بَ مَا ل

َ
بِيُّ ص  مَنْ طَل  النَّ

َ
1. قَال

)للشعیري( ؛ ص184( الخبار
ةٍ فِي جَسَدِي فَمَا 

َّ
حْدَثْتَ بِي مِنْ عِل

َ
ی مَا أ

َ
حَمْدُ عَل

ْ
كَ ال

َ
مَةِ بَدَنِي، وَ ل

َ
فُ فِیهِ مِنْ سَلا تَصَرَّ

َ
 أ

ْ
زَل

َ
مْ أ

َ
ی مَا ل

َ
حَمْدُ عَل

ْ
كَ ال

َ
هُمَّ ل

َّ
2. الل

بَاتِ رِزْقِكَ،  تَنِي فِیهَا طَیِّ
ْ
أ تِي هَنَّ

َّ
ةِ ال حَّ  وَقْتُ الصِّ

َ
كَ أ

َ
حَمْدِ ل

ْ
ی بِال

َ
وْل

َ
وَقْتَیْنِ أ

ْ
يُّ ال

َ
كَ، وَ أ

َ
کْرِ ل

ُ
حَقُّ بِالشّ

َ
یْنِ أ

َ
حَال

ْ
يُّ ال

َ
هِي، أ

َ
ي، یَا إِل دْرِ

َ
أ

صْتَنِي بِهَا،  تِي مَحَّ
َّ
ةِ ال

َّ
عِل

ْ
مْ وَقْتُ ال

َ
هُ مِنْ طَاعَتِكَ أ

َ
قْتَنِي ل

َ
ی مَا وَفّ

َ
یْتَنِي مَعَهَا عَل لِابْتِغَاءِ مَرْضَاتِكَ وَ فَضْلِكَ، وَ قَوَّ طْتَنِي بِهَا 

َ
وَ نَشّ

ئَاتِ، وَ تَنْبِیهاً  یِّ
خَطِیئَاتِ، وَ تَطْهِیراً لِمَا انْغَمَسْتُ فِیهِ مِنَ السَّ

ْ
يَّ ظَهْريِ مِنَ ال

َ
تْحَفْتَنِي بِهَا، تَخْفِیفاً لِمَا ثَقُلَ بِهِ عَل

َ
تِي أ

َّ
عَمِ ال وَ النِّ

رَ فِیهِ، 
َ

بٌ فَکّ
ْ
 قَل

َ
عْمَالِ، مَا لا

َ ْ
کَاتِبَانِ مِنْ زَکِيِّ ال

ْ
لِ ذَلِكَ مَا کَتَبَ لِيَ ال

َ
عْمَةِ  وَ فِي خِلا حَوْبَةِ بِقَدِیمِ النِّ

ْ
کِیراً لِمَحْوِ ال

ْ
وْبَةِ، وَ تَذ لِتَنَاوُلِ التَّ

. يَّ
َ
، وَ إِحْسَاناً مِنْ صَنِیعِكَ إِل يَّ

َ
 مِنْكَ عَل

ً
فَتْهُ، بَلْ إِفْضَالا

َّ
 جَارِحَةٌ تَکَل

َ
 لِسَانٌ  نَطَقَ  بِهِ ، وَ لا

َ
وَ لا

رْضُكَ 
َ
کِنْ لِتَسْمَعَ سَمَاؤُكَ وَ مَنْ فِیهَا وَ أ

َ
 نِسْیَانٍ لِمَا سَبَقَ مِنْ ذَمِیمِ فِعْلِي، ل

َ
ثَريِ، وَ لا

َ
ي بِسُوءِ أ  مَا نَطَقْتُ بِهِ عَنْ جَهْلٍ مِنِّ

ُ
3. فَمَا کُلّ

وْ 
َ
أ  بَعْضَهُمْ بِرَحْمَتِكَ یَرْحَمُنِي لِسُوءِ مَوْقِفِي، 

َ
عَلّ

َ
وْبَةِ. )27( فَل یْكَ فِیهِ مِنَ التَّ

َ
إِل تُ 

ْ
جَأ

َ
دَمِ، وَ ل كَ مِنَ النَّ

َ
ظْهَرْتُ ل

َ
أ یْهَا مَا 

َ
وَ مَنْ عَل

بِهَا  تَکُونُ  مِنْ شَفَاعَتِي  عِنْدَكَ  وْکَدُ 
َ
أ وْ شَفَاعَةٍ 

َ
أ دُعَائِي،  مِنْ  دَیْكَ 

َ
ل سْمَعُ 

َ
أ بِدَعْوَةٍ هِيَ  مِنْهُ  نِي 

َ
فَیَنَال لِسُوءِ حَالِي  يَّ 

َ
عَل ةُ 

َ
الرّقِّ تُدْرِکُهُ 

نَجَاتِي مِنْ غَضَبِكَ وَ فَوْزَتِي  بِرضَِاكَ .
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که با  گاهی انسان از ضعف خویش در مقابله با دشمنی  گردد. در واقع عدم آ ی  در و
گون برای انحطاط او برخواسته است، علاوه بر اینکه او را در مقابل معضلات  ابزار گونا
بدین  شود  او  ناامیدی  برای  عاملی  می تواند  همچنین  می کند  پذیر  آسیب  اخلاقی 
اخلاقی،  زمینه  در  شکست  کوچکترین  با  و  می برد  بالا  را  خویشتن  از  توقع  که  جهت 
احساس ناامیدی می کند. این شخص مانند انسان مریضی می شود که چون از ضعف 
گاهی ندارد از خودش توقعات فراوانی دارد و وقتی به این توقعات  جسمانی خویش آ

نمی رسد ناامیدی او را فرا می گیرد.

امام سجاد ؟ع؟ در فراز های مختلفی از صحیفه سجادیه  1 به این مشکل پرداخته 
را  او  که  گاهی بخشی به مخاطب نسبت به خویشتن و قدرت دشمنانی  با آ است و 
احاطه کرده اند، توقعات او را نسبت به اعمالش تعدیل می کند و این بینش را در کسی 
گر در سایه الطاف الهی قرار نگیرد، با توجه  که دعا را می خواند ایجاد می کند که انسان ا
به ضعفی که دارد به خودی خود تاب مقاومت در مقابل دشمنانی همچون شیطان را 

نخواهد داشت.

نتیجه

عدم  و  است  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  اخلاقی  مشاوره  در  امیدبخشی  اصل 
رعایت آن، هم روند درمان مراجع را کند می کند و هم علاقه او را برای ادامه درمان کاهش 
ک های  گاهی از محدوده اجرای آن است که در روایات ملا می دهد. این اصل نیازمند آ

سْتَعْصِمُكَ مِنْ 
َ
هُ، وَ أ

َ
شْکُو سُوءَ مُجَاوَرَتِهِ لِي، وَ طَاعَةَ نَفْسِي ل

َ
نَا أ

َ
یَقِینِ، فَأ

ْ
نِّ وَ ضَعْفِ ال

َ
یْطَانُ  عِنَانِي  فِي سُوءِ الظّ

َ
كَ  الشّ

َ
1. قَدْ مَل

ي  )دعای 32( کَیْدِهِ عَنِّ یْكَ فِي صَرْفِ 
َ
عُ إِل تَضَرَّ

َ
کَتِهِ، وَ أ

َ
مَل

بِعِصْمَةٍ  نِي 
َّ
تَوَل وَ  کَافِیَةٍ،  ةٍ  بِقُوَّ نِي  فَقَوِّ تِكَ،  قُوَّ  عَنْ 

َّ
إِلا خَطَایَا 

ْ
ال  اسْتِمْسَاكَ  بِي  عَنِ  

َ
لا وَ  بِعِصْمَتِكَ،   

َّ
إِلا وْبَةِ  بِالتَّ وَفَاءَ لِي   

َ
لا هُ 

َ
إِنّ وَ  هُمَّ 

َّ
الل

مَانِعَةٍ.)دعای 31(
عْفِ 

ُ
كَ مِنَ الضّ

َ
هُمَّ وَ إِنّ

َّ
 مَا رَحِمْتَ الل

َّ
وءِ إِلا ارَةٌ بِالسُّ مَّ

َ
قْتَ، أ

َ
 مَا وَفّ

َّ
بَاطِلِ  إِلا

ْ
هَا مُخْتَارَةٌ لِل

َ
 تُخَلِّ فِي ذَلِكَ بَیْنَ نُفُوسِنَا وَ اخْتِیَارِهَا، فَإِنّ

َ
وَ لا

 بِعَوْنِكَ )دعای 9(
َّ

نَا إِلا
َ
ةَ ل  قُوَّ

َ
تِكَ، وَ لا  بِقُوَّ

َّ
نَا إِلا

َ
 ل

َ
 حَوْل

َ
تَنَا، فَلا

ْ
وَهْنِ بَنَیْتَنَا، وَ مِنْ مَاءٍ مَهِینٍ ابْتَدَأ

ْ
ی ال

َ
قْتَنَا، وَ عَل

َ
خَل

تَه  )دعای 32(
ْ
مْهَل

َ
لِي فَأ

َ
ضْلا ینِ لِِ ی یَوْمِ الدِّ

َ
كَ  إِل

َ
نْظَرْتَهُ، وَ اسْتَمْهَل

َ
ذِي اسْتَنْظَرَكَ لِغَوَایَتِي فَأ

َّ
كَ ال يَّ عَدُوُّ

َ
وَ قَدِ اسْتَحْوَذَ عَل

نَا 
َ
تَ ل

ْ
بْتَنَا عِقَابَهُ، وَ جَعَل مَرْتَنَا وَ رَهَّ

َ
بْتَنَا فِي ثَوَابِ مَا أ

َ
مَرْتَنَا وَ نَهَیْتَنَا وَ رَغّ

َ
قْتَنَا وَ أ

َ
كَ خَل

َ
جِیمِ، فَإِنّ یْطَانِ الرَّ

َ
تِي مِنَ الشّ یَّ نِي وَ ذُرِّ

ْ
عِذ

َ
وَ أ

 یَنْسَی 
َ

نَا، وَ لا
ْ
 یَغْفُلُ  إِنْ  غَفَل

َ
يَ دِمَائِنَا، لا یْتَهُ مَجَارِ جْرَ

َ
سْکَنْتَهُ صُدُورَنَا، وَ أ

َ
یْهِ مِنْهُ، أ

َ
طْنَا عَل ِ

ّ
مْ تُسَل

َ
ی مَا ل

َ
ا عَل طْتَهُ مِنَّ

َّ
عَدُوّاً یَکِیدُنَا، سَل

نَا 
َ
ضُ ل طَنَا عَنْهُ، یَتَعَرَّ یْهَا، وَ إِنْ هَمَمْنَا بِعَمَلٍ صَالِحٍ ثَبَّ

َ
عَنَا عَل فُنَا بِغَیْركَِ. إِنْ هَمَمْنَا بِفَاحِشَةٍ شَجَّ إِنْ نَسِینَا، یُؤْمِنُنَا عِقَابَكَ، وَ یُخَوِّ

نَا. 
َّ
هُ یَسْتَزلِ

َ
 تَقِنَا خَبَال

َّ
نَا، وَ إِلا

َّ
کَیْدَهُ یُضِل ا   تَصْرفِْ عَنَّ

َّ
فَنَا، وَ إِلا

َ
خْل

َ
انَا أ بَنَا، وَ إِنْ مَنَّ

َ
بُهَاتِ، إِنْ وَعَدَنَا کَذ

ُ
نَا بِالشّ

َ
هَوَاتِ، وَ یَنْصِبُ ل

َ
بِالشّ

)دعای 25(
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ا ی به حدی باشد  متعددی بیان شده است، یکی از این معیار ها این است که امیدوار

مخصوصا  ادعیه  در  مذکور  اصل  اجرای  برای  نکند.  پیدا  معصیت  بر  جرات  فرد  که 
با  خداپنداره ها  تصحیح  است.  شده  بیان  متعددی  راهکارهای  سجادیه  صحیفه 
غضب،  بر  رحمت  سبقت  همچون  خداوند  واقعی  صفات  به  نسبت  بینش بخشی 
، محبوب بودن بخشش نسبت به عذاب و تبدیل سیئات  انتظار برای برگشت گناهکار
به حسنات از جمله این راهکار ها می باشند. توجه به نعمتهای خداوند در طول زندگی 
و خطراتی که از او دفع شده به همراه توجه به گناهانی که خداوند از او پوشانده است 
نمونه های  دیگری از تصحیح خدا پنداره ها در دعاهای صحیفه است. بینش دهی به 
واقعیت نفس انسان، توجه به دعاهای مخلوقات دیگر برای انسان در هنگام بازگشت 
از گناه، فراز های دیگری از صحیفه است که منشا ناامیدی را در انسان ها از بین می برد.
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دوفصلنامه علمی اطلاع رسانی آراء - شماره ششم

بررسی جایگاه امان در صلح

 سجاد کشوری* 

* استاد مدرسه علمیه امراللهی؟رح؟

چکیده

گروه و مکان و  که اختصاص به  که اسلام دیني جهانی و جاودانی است  ازآنجایی  
گروه ها و ادیان دیگر در  زمان خاصي ندارد و براي گسترش آن طبق سیره رسول خدا با 
ارتباط باید باشد؛ بنابراین حجیت امان و صلح را می توان با بررسی ادله اربعه اثبات 
زمینه ساز  می تواند  که  نگیرد  قرار  غفلت  مورد  صلح  اهمیت  باید  میان  این  در  و  کرد 
گسترش هر چه بیشتر اسلام شود. مسلمانان با وفای به عهد و پیمان میتوانند زمینه ساز 
صلح شوند. امان زمینه ساز صلح است و حقیقت صلح غیر از امان نیست؛ با این 
تفاوت که امان معنایی وسیع تر نسبت به صلح دارد؛ یعنی شخص مسلمان که دارای 
خود  هدف  به  شرعی  وجه  به  غیرمسلمان  فرد  به  دادن  امان  با  می تواند  است  شرائط 
)تجارت، کسب علم، تبلیغ دین اسلام( نائل شود و امام یا نایب امام نیز میتوانند به فرد 
غیرمسلمان امان دهند. اما در صلح فقط امام و یا نایب ایشان می توانند با غیرمسلمان 

صلح کنند.
کلیدواژه ها:  امان، صلح، هدنه، مهادنه، جنگ، جهاد. 
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مقدمه

دین مقدس اسلام با بهره گیری از تعالیم الهی و عالی مرتبه خود توانسته در پرورش 
دیگر  الهی  ادیان  و  ملل  میان  در  بالا  معنوی  باروح  انسانهایی  تربیت  و  انسانی  روح 
احترام خاصی پیدا کند. خصوصیت خاصه اسلام به عنوان دین پیامبر خاتم جهانی 
و جاودانی بودن آن است که باید بتواند روح تعامل و برخورد با ادیان دیگر را دارا باشد 
که جهانی بودن است دست یابد. آنچه لازم است توجه شود این است  تا به این مهم 
که اسلام  که تعامل و تبلیغ دین اسلام بدون صلح و برپایی امنیت حاصل نمی شود 
یادی دارد و در مورد مسائل جزئی هم دارای قوانین و قواعد  هم به این مهم توجه بسیار ز
خاص به خود است. به نظر می رسد امان می تواند زمینه ساز صلح شود و دلایلی برای 
امان و صلح در قرآن و سنت و کلام علما وجود دارد. دین اسلام خود گسترش دهنده 
که با این فرض امان و صلح جایگاه  صلح و امنیت برای هدایت جوامع بشری است 
حقیقت  که  دانست  باید  اما  است؛  صلح  زمینه ساز  نیز  امان  دارند.  اسلام  در  والایی 

صلح غیر از امان نیست.

تعریف امان و صلح

امان در لغت

امان از امن گرفته شده است و در کتاب صحاح امن را به معنای مخالف ترس آورده 
 الخوف. 

ُ
مْنُ : ضدّ

َ
و الامَنَةُ را به معنای چیزی گرفته که به هر فردی اطمینان می دهد »ال

و الامَنَةُ أیضاً: الذی یثق بکلِّ أحد«1. در کتاب معجم المقاییس آمده که امان به معنای 
مَنة. 

َ
بخشیدن چیزی است که به واسطه آن اطمینان حاصل می شود. »و المان  إِعطاء ال

کتاب مفردات آمده امان و امانه و امان در اصل  که در   الخیانة.«2 آنچه 
ُ

و المانة ضدّ
مصدرند که امن به معنای اطمینان نفس و از بین رفتن ترس است؛ اما کلمه امان گاهی 
اسم است برای حالتی که برای انسان اطمینان در امنیت حاصل می شود به کار می رود 

1. الصحاح ؛ ج 5 ؛ ص2071 
2. معجم مقاییس اللغه ؛ ج 1 ؛ ص133
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مْنِ : طمأنینة 
َ ْ
که باعث امنیت می شود نیز اطلاق می شود. »أصل  ال گاهی به چیزی  و 

، و یجعل المان تارة  مَانُ  في الصل مصادر
َ ْ
مَانَةُ و ال

َ ْ
مْنُ  و ال

َ ْ
النفس و زوال الخوف، و ال

اسما للحالة التي یکون علیها النسان في المن، و تارة اسما لما یؤمن علیه النسان، 
ماناتِکُمْ، أي: ما ائْتَمَنْتُمْ  علیه.« 1

َ
نحو قوله تعالی: وَ تَخُونُوا أ

صلح در لغت

ح  نقطه مقابل فساد و تباهی است و بیشتر کاربردشان 
َ

لا در مفردات الفاظ قرآن: الصَّ
ح  - گاهی در مقابل فساد و زمانی در مقابل 

َ
در افعال و کارهاست. در قرآن واژه - صَلا

ئاً(2 )عمل صالح در   صالِحاً وَ آخَرَ سَیِّ
ً

طُوا عَمَلا
َ
زشتی و بدی آمده است. در آیات: )خَل

رْضِ بَعْدَ 
َ ْ
برابر عمل ناصالح قرار گرفته یعنی آنها را با هم درآمیختند(. )وَ لا تُفْسِدُوا فِي ال

الِحاتِ( 4. وا الصَّ
ُ
ذِینَ آمَنُوا وَ عَمِل

َّ
إِصْلاحِها(3 )وَ ال

یادی مخصوص ازبین رفتن نفرت و کینه از میان مردم است. گفته  ح - در موارد ز
ْ
صُل

نْ  
َ
کینه شان از میان رفت. در آیات: )أ کردند و  حُوا: صلح 

َ
حُوا و تَصَال

َ
می شود - اصْطَل

صْلِحُوا بَیْنَهُما(8 
َ
قُوا(7 )فَأ تَتَّ وَ  (6 )وَ إِنْ  تُصْلِحُوا  حُ  خَیْرٌ

ْ
ل حاً(5 )وَ الصُّ

ْ
یُصْلِحا بَیْنَهُما صُل

یْکُمْ(9  خَوَ
َ
صْلِحُوا بَیْنَ أ

َ
)فَأ

گاهی  گاهی اصلاح نمودن خدای تعالی انسان را از نظر شایسته آفریدن اوست و 
به از بین بردن فساد و تباهی از او بعد از آفرینش، و زمانی اصلاح از سوی خدا برای 
هُمْ( 10 

َ
حَ  بال

َ
صْل

َ
ی است که برای اصلاح او داده است و آیات: )وَ أ انسان به حکم و دستور

1.. مفردات ألفاظ القرآن ؛ ص90
2. توبه/102

3. اعراف/56
4. بقره/82

5. نساء/128
6. نساء/128
7. نساء/129

8.حجرات/9
9.حجرات/10

10.محمّد/2
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مُفْسِدِینَ( 3 
ْ
َ لا یُصْلِحُ  عَمَلَ ال  الّلَ

َ
تِي (2 )إِنّ یَّ صْلِحْ  لِي فِي ذُرِّ

َ
کُمْ( 1 )وَ أ

َ
عْمال

َ
کُمْ أ

َ
)یُصْلِحْ  ل

یعنی: تبهکاران و فساد انگیزان که در کارشان با خدای ضدّیت و مخالفت می کنند. 
زیرا آنها فساد می کنند و خدای تعالی در تمام افعالش قصد صلاح دارد پس به ناچار 
عمل آنها را اصلاح نمی کند«4. در صحاح صلح را اسم مصدر معرفی می کند »و الاسم  

ح ، یذکّر و یؤنّث«5.
ْ
ل الصُّ

امان در اصطلاح فقه

و  در لغت  تفاوتی  و  کرده اند  لغوی ذکر  را علما همان معنای  امان  تعریف  فقه  در 
نیز  امان مصطلح در فقه شرائطی  تعریف دیده نمی شود هر چند علمابرای  برای  فقه 
یفی که برای امان در فقه آمده تعریف شهید ثانی است که  ذکر کردهاند. از جمله تعار
می فرمایند: »هو الکلام و ما في حکمه الدال علی سلامة الکافر نفسا، و مالا.«6 یعنی 
کافر جاناًومالاً  بر سالم بودن  که دلالت  کلام باشد  که در حکم  یا هر چیزی  کلام  امان 

کند.همچنین در کتاب جامع عباسی چنین آمده:

آحاد  که  را جایز است  آحاد مسلمانان  که  بدان  کفّار   امان دادن  در  پنجم  »فصل 
امان  را  کافران  که  را جایز است  ایشان  زنان  و  امان دهند، و غلام مسلمانان  را  کافران 

دهند.«7

همچنین علامه می فرمایند: »عقد المان ترك القتال إجابة لسؤال الکفّار بالمهال، 
و هو جائز إجماعا.«8

صلح در اصطلاح فقه

مرحوم محمدتقی مجلسی این چنین می فرمایند: »صلح  آن عقدی است مشروع 

1. حجرات/71
2.احقاف/15

3.یونس/81
4. مفردات الفاظ قرآن ؛ ج 2 ؛ ص412

5. الصحاح ؛ ج 1 ؛ ص383
(؛ ج 2، ص: 396 6. الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة )المحشی - کلانتر

7. جامع عباسی و تکمیل آن )محشی، ط - جدید(؛ ص: 402
8. تذکرة الفقهاء )ط - الحدیثة(؛ ج 9، ص: 85
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و از برای قطع نزاع میان مردمان و آن عام ترین عقدهای مشروع است چه رواست میان 
که دعوی و خصومت  کافران و اهل حق و ظلم و زن و شوهر و میان هر  مسلمانان و 
بر یکدیگر داشته باشند و ازین جهت آن را سیّد الاحکام می گویند و در شرع ترغیب 
؟ص؟ فرموده که  بسیار بر آن هست چه حق تعالی فرموده که چیزی است عظیم و پیغمبر
اصلاح میان خصمان ثوابش بیشتر است از تمامی نماز و روزه و صحیح است صلح 

با اقرار خصم بر حق و با انکار او مادام که تکبر مشروع نباشد.«1

به عنوان  صلح  اول  معنای  در  است  به کاررفته  معنی  دو  به  کلی  مفهوم  در  صلح 
یک عقد در حقوق خصوصی مطرح می شود و به بحث ما ارتباط نزدیکی ندارد. ولی، 
در  که  است  جدال  و  جنگ  مقابل  در  صلح  است،  ما  موردبحث  که  دیگر  مفهوم  در 
فقه این قسم از صلح با نام هدنه معرفی شده است. هدنه در لغه به معنای صلح بین 

مسلمانان و کفار معنا شده است.2 وشهید ثانی هدنه را چنین تعریف نموده اند:

»المهادنة هي المعاقدة من المام علیه السلام أو من نصبه لذلك مع من یجوز قتاله 
علی ترك الحرب مدة معینة بعوض و غیره بحسب ما یراه المام قلة.«3

یعنی صلح یک عقد دوطرفه ای است برای ترک جنگ که امام معصوم یا کسی که 
از طرف امام برای صلح قرار داده شده است با کسی که جنگیدن با او جایز است در 

زمان معین در مقابل عوضی یا هر آنچه که امام صلاح می داند بسته می شود.

حجیت امان و صلح

دادن  امان  جزء  چیزی  مهادنه  و  گرفتیم  مهادنه  با  معنا  هم  را  صلح  ازآنجایی که 
می شود  بیان  امان  حجیت  برای  که  آنچه  پس  نیست،  غیرمسلمان  افراد  از  گروهی  به 

می تواند برای صلح به معنای هدنه هم دلیل باشد تنها تفاوتی که مهادنه با امان دارد.

که فقها مهادنه را مخصوص امام معرفی نموده و جواز صلح را فقط   در این است 
أو  السلام  للإمام علیه  إلا  یجوز  لا  و نحوه مما  الصلح  امام می دانند: »عقد  مخصوص 

1. یك دوره فقه کامل فارسی؛ ص: 103 )اصفهانی، مجلسی اول، محمد تقی، یك دوره فقه کامل فارسی، در یك جلد، مؤسسه 
و انتشارات فراهانی، تهران - ایران، اول، 1400 ه  ق(

2. مجمع البحرین
(؛ ج 2، ص:399 3. الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة )المحشی - کلانتر
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منصوبه.«1

ادله

کتاب

هُوَ  هُ 
َ
إِنّ اَلِلّه  ی 

َ
عَل لْ 

َ
تَوَکّ وَ  ها 

َ
ل فَاجْنَحْ  مِ 

ْ
ل لِلسَّ جَنَحُوا  إِنْ  »وَ  است:  قرآن  دلیل  اولین 

گر تمایل به صلح نشان دهند، تو نیز از در  عَلِیم« 2معنای آیه چنین است »و ا
ْ
مِیعُ اَل اَلسَّ

صلح درآی؛ و بر خدا توکّل کن، که او شنوا و داناست!«

سنت

دلیل دوم روایاتی است که صاحب جواهر بیان نموده اند:

قول النبي؟ص؟»من دخل دار أبي سفیان فهو آمن، و من أغلق علیه بابه فهو آمن« 

کان«  و  قال جعفر بن محمد؟عهما؟ علی  ما رواه في الدعائم »المان جائز بأيّ لسان 
ی أحد من المسلمین أو أشار بالمان إلی  في الدعائمأیضا عن علي علیه السلام »إذا آو
أحد من المشرکین فنزل علی ذلك فهو أمان«  کل ذلك مضافا إلی عموم  قوله )صلی اللّه 

علیه وآله وسلم(:»یسعی بذمتهم أدناهم« و غیره.3

که در خانه ابی سفیان وارد شود در امان است،  کسی  کرم؟ص؟می فرمایند:  پیامبر ا
که در خانه بماند و درب خانه را ببندد نیز در امان است. امام صادق بنا  کسی  و نیز 
بر آنچه که از کتاب دعائم الاسلام نقل نموده می فرمایند: امان جائز است به هر زبانی 
که  از حضرت علی؟ع؟نقل شده  کتاب دعائم الاسلام چنین  باشد، همچنین در  که 
که یکی از مسلمانان فردی از مشرکین را در خانه جای دهد  حضرت فرمودند: زمانی 

و یا امان دهد و شخص مشرک به خاطر امان مسلمان وارد شود مشرک در امان است.

اجماع

 یکی دیگر از ادله ای که دلالت بر حجیت صلح و امان دارد اجماع علما است:

1. جواهر الکلام في شرح شرائع السلام؛ ج 21، ص: 98
2. انفال/61

3. جواهر الکلام في شرح شرائع السلام؛ ج 21، ص: 99
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من  یراه  ما  حسب  علی  خصوصا  و  عموما  الحرب  لهل  یذم  السلام  علیه  »المام 
المصلحة بلا خلاف أجده فیه کما اعترف به في المنتهی.«1 امام معصوم امان می دهد 
به کسانی که می توان با آنها جنگید بنا بر آنچه که امام صلاح می بیند و دلیل آن عدم 

اختلاف علما )اجماع محصل( یافت نمودم.

همچنین در کتاب جامع عباسی چنین آمده: 

»بدان که هر گاه امام مصلحت در صلح کردن با کفّار بیند و ترك جنگ را با ایشان 
از یك سال  کمتر  که صلح  کند و می باید  با ایشان صلح  که  صلاح داند جایز است 
اصحّ  و  داشته اند  جایز  نیز  سال  ده  تا  باشند  ضعیف  بسیار  مسلمانان  گر  ا و  نباشد 
گر در  که امام مصلحت در آن داند صلح جایز است و ا که آن مقدار وقت  آن است 
صلح کردن محتاج به دادن چیزی باشد آیا دادن آن واجب است یا نه میانۀ مجتهدین 
از امام و  ی عقد صلح غیر 

ّ
که واجب نیست و متول خلاف است قول اقرب آن است 

نایب او کسی دیگر نمی تواند شد.«2 

همچنین می فرمایند: »بدان که آحاد مسلمانان را جایز است که آحاد کافران را امان 
دهند، و غلام مسلمانان و زنان ایشان را جایز است که کافران را امان دهند.«3 

ضرورت صلح وامان

ضرورت صلح

ازآنجایی که هدف اساسی و اصلی اسلام هدایت انسان هاست و محقق شدن این 
نفوذ  و  برای  تسخیر  دل ها  تعامل   تعامل دربارۀ اهمیت  روش های  بر  امر مبتنی است 
کافی نیست، بلکه چگونگی تعامل و شیوه های  سـخن حـق، تنها چگونگی استدلال 
که در بحث ها، بر مسائل  آن  می تواند  نقش اساسی داشته باشد. چـه بـسیارند افـرادی 
را  آن  به کارگیری  تـوانایی  یـا  گـاهی  آ تعامل  شیوه های  از  چون  اما  دارند ،  تسلط   علمی  
، نیمی از وجود انسان را عواطف و نیمی دیـگر  ندارند، موفق  نمی شوند ؛ به تعبیر دیگر

1. جواهر الکلام في شرح شرائع السلام؛ ج 21، ص: 97
2. جامع عباسی و تکمیل آن )محشی، ط - قدیم(؛ ج 2، ص: 158

3. جامع عباسی و تکمیل آن )محشی، ط - جدید(؛ ص: 402
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کند، اما  را عـقل  و فـکر  شکل  می دهد. چگونگی استدلال می تواند عقل و فکر را قانع 
قرآن  سبب  است.  امکان پذیر  تعامل  صحیح   شـیوه های   به کارگیری  با  عواطف  اقناع 
وا مِنْ حَوْلِک« 

ُ
بِ لَانْفَضّ

ْ
قَل

ْ
ا غَلِیظَ اَل

ً
وْ کُنْتَ فَظّ

َ
هُمْ وَ ل

َ
می فرماید: »فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اَلِلّه لِنْتَ ل

گر خشن  »به )برکت( رحمت الهی، در برابر آنان ]= مردم [ نرم )و مهربان( شدی! و ا
صادق؟ع؟فرمود:  حضرت  و  می شدند.«1  کنده  پرا  ، تو اطراف  از  بودی،  سنگدل  و 

کردن با مردم یک سوم خردمندی است.«2 ی و مدارا »خوش رفتار

 بنابراین ضرورت صلح را می توان این گونه بیان کرد:

دعوت به سوی دین  اسلام  که این مهم بدون صلح تقریباً غیرممکن خواهد بود

که امنیت اجتماعی  گسترش امنیت در سایه صلح است. شکی  نیست   تحقق و 
یات زندگی بشر است و همواره یکی از دغدغه های اساسی او را شکل  یکی از ضرور

می داده است. بـدون صلح امنیت  اجتماعی به طور کامل محقق نخواهد شد

که در یک جامعه زندگی می کنند، بـه  ، شکی نیست مردمی  نیاز مردم به همدیگر
کشانده،  که انسان ها را  به  زندگی اجتماعی  هـم احـتیاج دارند. اصولاً یکی  از عواملی 
، رفع نیازهای انسان ها صرفاً زمانی محقق می شود  رفع نیازها است. اما از سـوی  دیگر
کم باشد. در این جهت تفاوتی بین جوامع مختلف وجـود  نـدارد .  که بین آنان صلح حا

به  سفارش  جنگ  در  حتی  که  می شود  مشخص  زمانی  اسلام  در  صلح  اهمیت 
آغازگر  هیچ گاه  اسلام  رزمندگان  است،  مسلمانان  ارتش  سوی  از  جنگ  آغازنکردن 
جنگ نیستند، آنگاه که دشمن جنگ را شروع کرد، ارتش اسلام وارد نبرد می شود. این 
قوم  این  با  که  فردا  است،  صفین  جنگ  در  اسلام  ارتش  به  امیرالمؤمنین؟ع؟  سفارش 

روبه رو شدید، آغازگر جنگ نباشد تا آنان شروع کنند3.

1. آل عمران/159
2. کلینی، محمد بن یعقوب، أصول الکافي / ترجمه مصطفوی - تهران، چاپ: اول، 1369 ش.

ع  مُؤْمِنِینَ 
ْ
ال مِیرَ 

َ
أ  

َ
نّ

َ
أ بِیهِ  

َ
أ عَنْ  جُنْدَبٍ  بْنِ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ   فِي حَدِیثِ 

َ
قَال یَعْقُوبَ  بْنُ  دُ  ج 15 ؛ ص92»مُحَمَّ 3. وسائل الشیعة ؛ 

ی  اهُمْ حَتَّ ةٍ وَ تَرْکُکُمْ إِیَّ ی حُجَّ
َ
ِ عَل

کُمْ بِحَمْدِ الّلَ
َ
ی یَبْدَءُوکُمْ فَإِنّ قَوْمَ حَتَّ

ْ
وا ال

ُ
 تُقَاتِل

َ
 لا

ُ
نَا فَیَقُول قِینَا فِیهِ عَدُوَّ

َ
کُلِّ مَوْطِنٍ ل مُرُ فِي 

ْ
کَانَ یَأ

وا بِقَتِیلٍ.«
ُ
ل  تُمَثِّ

َ
 تَکْشِفُوا عَوْرَةً وَ لا

َ
یحٍ وَ لا ی جَرِ

َ
 تُجِیزُوا عَل

َ
وا مُدْبِراً وَ لا

ُ
 تَقْتُل

َ
کُمْ فَإِذَا هَزَمْتُمُوهُمْ فَلا

َ
خْرَی ل

ُ
ةٌ أ یَبْدَءُوکُمْ حُجَّ
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ضرورت امان

از اهداف امان را می توان دعوت  از آیه شریفه به دست می آید یکی  که  همان طور 
کَلامَ  جِرْهُ حَتّی یَسْمَعَ 

َ
مُشْرکِِینَ اِسْتَجارَكَ فَأ

ْ
حَدٌ مِنَ اَل

َ
کرد: »وَ إِنْ أ به سوی اسلام معرفی 

گر  ا )و  می شود:  چنین  این  آیه  معنای   1 مُونَ.« 
َ
لایَعْل قَوْمٌ  هُمْ 

َ
نّ
َ
بِأ ذلِكَ  مَنَهُ 

ْ
مَأ بْلِغْهُ 

َ
أ ثُمَّ  اَلِلّه 

یکی از مشرکان از تو پناهندگی بخواهد، به او پناه ده تا سخن خدا را بشنود )و در آن 
گاه اند!( بیندیشد(! سپس او را به محل امنش برسان، چرا که آنها گروهی ناآ

ی تا زمانی که شخص غیرمسلمان کلام الهی را نشنود نمی تواند راه حق را انتخاب  آر
گر نبود این اختیار انسان مقام او از  که ناشی از اختیار انسان است و ا کند، انتخابی 

ئکه بالاتر نمی رفت؛ بنابراین اسلام برای تبلیغ دین خود نیاز به امان دارد. ملا

همچنین امان می تواند زمینه ساز قدرتمندی اسلام در اقتصاد باشد، تجارت یکی 
از مواردی است که شخص غیرمسلمان می تواند با امنیت وارد سرزمین اسلامی شود، 
بدون امنیت دستیابی به رشد علمی سخت خواهد شد و به وسیله امان دادن می توان 

از علوم دیگر جوامع استفاده نمود.  

زمینه های صلح

شخص  دانست  عهد  به  وفای  می توان  را  صلح  ی  زمینه ساز برای  عامل  مهم ترین 
شخص  می آید  دست  به  فقها  کلام  و  رسول  حضرت  سیره  از  که  همان طور  مسلمان 
به  وفا  است  شده  وارد  فقه  در  که  مواردی  از  یکی  کند  وفا  خود  عهد  به  باید  مسلمان 
که به خاطر امان وارد  که به شخص غیرمسلمان داده شده است و فردی  امانی است 
از  که  زمانی  تا  باشد  کامل  امنیت  در  مالش  هم  و  جان  هم  باید  شده  اسلامی  جامعه 

کشور اسلامی خارج شود، علامه چنین می فرمایند:

به  علی حسب ما شرط فیه من وقت و  الوفاء  انعقد المان، وجب  إذا  »مسألة 48: 
غیره ما لم یخالف المشروع بالجماع. قال الباقر ؟ع؟: »ما من رجل آمن رجلا علی ذمّة 

 2»»  جاء یوم القیامة یحمل لواء الغدر
ّ

ثمّ قتله إلا

1.. توبه/6
2. تذکرة الفقهاء )ط - الحدیثة(؛ ج 9، ص: 89
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کند  کفّار صلح  با  گاه امام  کتاب جامع عباسی چنین آمده: »هر  که در  تا جایی 
در  که  و هر شرط مشروعی  دارد  نگاه  را  ایشان  اموال  و  را  ایشان  که  او واجب است  بر 
کفّار صلح کرده باشد بمیرد بر  گر امام بعد از آن که با  صلح واقع شود وفا به آن کند و ا
ی کنند که  امامی که بعد از اوست لازم است که وفا به شرط او نماید و هر گاه کافران کار
ی کنند  منافی صلح باشد صلح باطل می شود و هم چنین هر گاه بعضی از ایشان کار
که منافی صلح باشد و جماعت دیگر بر صلح قائم باشند صلح نسبت به جماعت 
اوّل باطل است و هر گاه بر امام ظاهر شود که کفّار صلح را برهم خواهند زد یا از ایشان 
خیانتی ظاهر خواهد شد جایز است که صلح را برطرف کند به شرطی که مجرّد کمان 

نباشد بلکه ظنّ او غالب باشد.«1

جایگاه امان و صلح

ازآنجایی که دین اسلام را دین جهانی معرفی کردیمو برای رسیدن به این هدف بزرگ 
یستی بیان نمودیم. امان را می توان  کردیم و لازمه تعامل را صلح و هم ز را تعامل معرفی 
به عنوان زمینه ساز صلح دانست؛ اما از لحاظ مفهوم لغوی امان با صلح متفاوت است 
معنای  برای  البته  دارند  کاتی  اشترا یکدیگر  با  مواردی  در  مصداق  جهت  از  چند  هر 
را پیدا نمود. به دیگر  که در مصداق یافت می شود  کاتی  اصطلاحی نیز می توان اشترا
عبارت صلح را به معنای مهادنه گرفتیم که در مصداقهمان امان است؛ ولی به معنای 
امام  نایب  یا  امام  فقط  و  کنند  صلح  نمی توانند  مسلمانان  از  کسی  هر  یعنی  خاص 
می توانند در زمان و شرائط خاص صلح کنند. البته برای امان نیز شرائط خاصی وجود 
ی وارد نشود که  دارددر صورتی می توان امان داد که به مسلمانان و جامعه اسلامی ضرر
خود دارای بحث مفصلی است. صلح در مورد جمعی از غیرمسلمان وارد شده است 

که خود نوعی امان دادن به جمعی از غیرمسلمانان است.

1. جامع عباسی و تکمیل آن )محشی، ط - قدیم(، ج 2، ص: 159 
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نتیجه

امان زمینه ساز صلح است؛ اما باید دانست که حقیقت صلح غیر از امان نیست؛ 
ولی با این تفاوت که امان معنایی وسیع تر نسبت به صلح دارد؛ یعنی شخص مسلمان 
که دارای شرائط است می تواند با امان دادن به فرد غیرمسلمان به وجه شرعی به هدف 
خود )تجارت، کسب علم، تبلیغ دین اسلام( نائل شود و امام یا نایب امام نیز میتوانند 
با  می توانند  ایشان  نایب  یا  و  امام  فقط  صلح  در  اما  دهند.  امان  غیرمسلمان  فرد  به 
مطلق  خاص  و  عام  رابطه  امان  و  صلح  بین  به عبارت دیگر  کنند  صلح  غیرمسلمان 

پا است. بر
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تبیین اصولی رابطه بین لفظ و معنا از دیدگاه علمای علم اصول

 محمدتقی دادخواه تهرانی*
چکیده

ارتباط بین لفظ و معنا جزء مطالبی است که از دیرباز مورد بحث دانشمندان بوده 
است و علمای علم اصول نیز به سبب ارتباط این بحث با بحث الفاظ علم اصول به 
آن پرداخته  و دچار اختلافاتی نیز گشته اند؛ بررسی اختلافات بین علما، سبب احاطه 
که بر سایر نظریات  از اشکالاتی  بر بحث الفاظ می شود و پیشگیری  بیشتر خواننده 

وارد شده را به دنبال دارد.

که از بین آنها می توان به  درباره ارتباط الفاظ با معانی نظریات متفاوتی وجود دارد 
کید اشاره کرد. در بین نظریات مزبور  ، تعهد، توسّط و قرن ا نظریات ارتباط ذاتی، اعتبار
نظریه ارتباط ذاتی قدیمی ترین تفسیر از رابطه بین لفظ و معنا را ارائه می دهد که تقریبا 
گرفته است. اعتبار نظریه  از سوی تمامی علمای علم اصول مورد انتقاد شدیدی قرار 
دیگری است که تقریبا می توان گفت جزء مشهور ترین نظریاتی است که در علم اصول 
یاد و البته بیان های متفاوتی دارد. نظریه دیگر نظریه  که طرفداران ز مطرح شده است، 
توسط است که اولین بار توسط نایینی بیان شد، او تلاش کرد تا یک حد مشترکی میان 
نظریه ذاتیت و مشهور ایجاد کند، البته در این میان اقوال دیگری همچون تعهد مرحوم 
کرده و جزء نظریات متاخر است  نهاوندی نیز مطرح شده که محقق خوئی آن را تقریر 
تقریر  را  آن  صدر  شهید  مرحوم  که  است  جدیدتر  نظریات  این  همه  از  کید  ا قرن  لکن 
ی  کاو کرده است، در این میان نظرات مختلف علما و نقد کلام ایشان مورد بررسی و وا

قرارگرفته است.

، واضع  کید، اعتبار کلید واژه: وضع، تعهد، قرن ا

* طلبه پایه چهارم مدرسه علمیه امراللهی 
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یکی از مباحث مقدماتی علم اصول فقه، بحث از دلالت الفاظ و اسباب آن است. 
مدّتها اصولیّون معتقد بودند که الفاظ به سبب وضع تعیینی و تعینی قابلیت می یابند 
کنند، لکن تطبیق تعریف وضع با وضع تعیینی و خارج بودن  که بر معانیشان دلالت 
وضع تعینی از تعریف وضع، از جمله شبهاتی بود که اصولیّون را به تأمل پیرامون هویت 
ی مانند آیت اللّه  وضع واداشتند. آخوند خراسانی و دیگر اصولیّون معاصر و متأخر از و
کردند و تلاشهای آنان منجر به  ی  ؟ره؟ در این زمینه نظریه پرداز خوئی و شهید صدر

کید شد. ، تعهد و قرن ا تولید نظریات اعتبار

؟ره؟، آیت اللّه خوئی؟ره؟ و آخوند  این نگاشته در صدد تبیین دیدگاه شهید صدر
(، می باشد  کید، تعهد و اختصاص )اعتبار خراسانی؟ره؟ که به ترتیب عبارتند از قرن ا

و در انتها نگارنده دیدگاه بهتر را انتخاب می کند.

قبل از این تحقیق شروح کتاب دروس فی علم الاصول همانند قواعد کلی استنباط 
شروح  این  لیکن  پرداخته اند  موضوع  این  به  الاصول  غایة  مانند  کفایه  کتاب  شروح  و 

کتفاء کرده اند و آن را بررسی و تحلیل نکرده اند.  فقط به توضیح یک نظریه ا

چیزی که سبب تألیف این مقاله شد، تعیین دیدگاه صحیح نسبت به رابطه لفظ و 
معناست و بدیهی است که برای این امر لازم است ابتدا نظریات علما و نسبت آنها در 
مقایسه با یکدیگر به درستی فهم شود، تا زمینه پذیرش یا رد آنها فراهم گردد. این مقاله 
نیز به تحلیل و بررسی یکی از این دیدگاه ها می پردازد. البته ثمره تعیین نوع رابطه لفظ 
و معنا جزو ثمرات بسیار مهمی همچون صحت استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا 

گانه ای به آن پرداخته شود. است که بهتر است در یک تحقیق جدا

در این نوشتار ابتدا به مبادی منطقی بحث و نظریات اصلی مطرح در زمینه رابطه 
گانه  لفظ و معنا اشاره می شود، تا جایگاه مسئله روشن گردد. سپس به نقد و بررسی جدا
انتها رابطه بین لفظ و معنا و سبب آن به درستی تبیین  نظریات پرداخته شده و در 

می شود.
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مباحث مقدماتی

تعریف دلالت و اقسام آن 

در  منطق  اهل  است.1  ارشاد  معنای  به  و  بوده  یدل«  »دل  مصدر  لغت  در  دلالت 
تعریف اصطلاحی آن این گونه گفته اند که شیء به گونه ای باشد که ذهن از تصور آن به 

تصور شیء دیگر منتقل شود.

دلالت از حیث نوع پیوند میان دال و مدلول به سه قسم تقسیم می شود؛ نخست 
دلالت عقلی است که اهل منطق درباره آن گفته انددلالتی که میان دال و مدلول ملازمه 
ذاتی و علیّ برقرار باشد مانند تلازم نور صبح با خورشید و دلالت بعدی دلالت طبعی 
است که منشأ آن طبع انسان است همانند دلالت سرخی صورت بر خجالت کشیدن؛ 
در ادامه اهل منطق دلالت وضعی را که مورد بحث نیز می باشد اینگونه تعریف کرده اند 

2. »دلالتی که ملازمه آن ناشی از جعل و قرارداد باشد« نظیر دلالت تابلو ها بر یک مسیر

دیدگاه علمای علم اصول درباره رابطه بین لفظ و معنا 

در میان علمای علم اصول بر سر تعیین منشأ ارتباط بین لفظ و معنا اختلاف شده 
کسیر و عباد بن سلیمان صیمری قائل به وجود  گروهی از معتزله و اصحاب ا است؛ 
رابطه ذاتی بین لفظ و معنا هستند3 و می گویند ذات لفظ اقتضاء فلان معنا را دارد نه 
که  که آورده اند این است  اینکه این رابطه مکتسب از یک امر خارجی باشد و دلیلی 
گر ارتباط بین لفظ و معنا ذاتی نباشد، ترجیح بلامرجح لازم می آید؛ در مقابل مشهور  ا
گرچه  علمای علم اصول معتقدند که رابطه بین لفظ و معنا به خاطر وضع واضعاست ا
که بین این دسته از بزرگان بر سر تعیین حقیقت وضع واضع اختلاف پیش آمده است 
که زبان مقوله ای توقیفی است و واسطه ای  به عنوان مثال مرحوم نایینی معتقد است 
میان مقام تشریع که مقام وحی است و مقام تکوین که نیاز های طبیعی انسان است، 
می باشد و واضع الفاظ خداوند تبارک و تعالی می باشد.4 این نگاشته در صدد بیان 

1. فیومی، احمد بن محمد مقری، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، ذیل ماده دلل
، محمدرضا، المنطق، ص40-42 2. مظفر

ی، حسن بن یوسف، نهایة الوصول الی علم الاصول، ج1، ص150-151
ّ
3. حل

4. نایینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج1، ص11
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نظریات پیرامون رابطه بین لفظ و معنا و همچنین نقد نظریات مزبور می باشد.

دیدگاه عباد بن سلیمان و نقد آن

این دیدگاه همانطور که سابقا گذشت متعلق به عباد بن سلیمان صیمری، برخی 
که رابطه بین لفظ و معنا صرفا  کسیر می باشد؛ ایشان معتقدند  از معتزله و اصحاب ا
یک نوع رابطه ذاتی است یعنی ذات لفظ اقتضای فلان معنا را دارد و دلیل ایشان هم 
بلامرجح  ترجیح  باشد  نداشته  را  چیزی  چنین  اقتضای  لفظ  ذات  گر  ا که  است  این 
خواهد بود و ترجیح بلامرجح هم محال است.1در مقابل اشکالی که به این نظریه وارد 
انسان ها در  باید همه  باشد  و معانی ذاتی  الفاظ  بین  رابطه  گر  ا که  این است  می شود 
که همه انسان ها از حرارت به وجود  انتقال از الفاظ بر معانی یکسان باشند2 همانطور 
آتش پی می برند در حالی که شخص عجم کلام یک عرب را نمی فهمد و این مهم ترین 

دلیل برای سقوط این نظریه است. 3

نظریه مرحوم نایینی 

و  الفاظ  بین  رابطه  که  قائل اند  نایینی؟ره؟  مرحوم  همچون  نظریه  این  اصحاب 
برای  را  لفظی  تعالی هر  اللّه  یعنی  تعالی است  و  تبارک  از جعل خداوند  ناشی  معانی 
که واسطه ای میان احکام  معنایش قرار داده است و وضع یک مقوله توقیفی می باشد 
که در درون انسان قرار داده شده  امور تکوینی  و  نیاز به ارسال رسل دارد  که  تشریعی 

است؛ می باشد.4)دو فعل کنار هم نیاید( 

یخ جماعتی وجود نداشته اند که  ایشان به این امر استدلال کرده اند که به حسب تار
تمامی الفاظ یک لغت را برای معنایشان قرار دهند تا چه رسد که بخواهند برای تمامی 
گر این جماعت قصد کنند که الفاظ جدیدی را برای یک  زبان ها وضع کنند به علاوه ا
کنند نیز موّفق نخواهند بود5؛ علاوه بر اینکه وضع لغت چون برای  سری معانی جعل 

ی، حسن بن یوسف، نهایة الوصول الی علم الاصول، ج1، ص151- 150
ّ
1. حل

، محمد رضا، اصول الفقه، ج1، ص25 2. مظفّر
، دروس فی علم الاصول، ج1 ص82 ، محمد باقر 3. صدر

4. نایینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج1، ص11
5. همان
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گر این زبان های رایج توسط  تفهیم و تفاهم است از خدمت های مهّم به بشر است و ا
شخص خاصی جعل شده بود به خاطر اهمیت و اینکه لطف بزرگی است، حتما به 

دست ما می رسید.1

نقد نظریه مرحوم نایینی

برخی از علما از جهات متفاوتی به نظر دوم اشکال وارد کرده اند؛ مثلا اینکه واسطه 
موجودات  از  یا  ضرورتا  شیء  یک  زیرا  ندارد  وجود  تشریعی  امور  و  تکوینی  امور  بین 
حقیقی است که از جمله موجودات تکوینی به حساب می آید و یا در زمره امور جعلی 

ی قرار می گیرد. است که در زمره امور اعتبار

یخ از جماعتی به عنوان واضع نام برده نشده به این دلیل است  و اما اینکه در تار
یجی است و اصلا این لغو است که بشر فوق نیاز  که نیاز انسان به وضع به صورت تدر
خود الفاظ را وضع کند مثلا شخصی که در زمان حضرت آدم ؟ع؟ است فقط نیازش به 
که او درک می کند؛ برخلاف شخصی که  الفاظ در حد همان مفاهیم محدودی است 
که او مفاهیم بیشتری را درک می کند و به همین سبب  در این زمان زندگی می کند چرا
یخ از شخصی به عنوان واضع  الفاظ جدیدی را وضع می کند پس مانعی ندارد که در تار
یجی وضع شده  نام برده نشده است، چرا که الفاظ یک زبان دفعةً وضع نشده بلکه تدر

است.2

دیدگاه مشهور علمای علم اصول

مشهور علمای علم اصول، وضع را صرفا اعتبار محض می دانند و نظریه مزبور در 
این نگاشته به دو بیان تقریر می شود:

اول: حقیقت وضع عبارت است از اعتبار ملازمه بین طبیعی لفظ و معنی موضوع له 
را  الفاظ  که باعث می شود واضع  پا برجایی وضع منوط به واضع است و انگیزه ای  و 
کند قصد تفهیم و تفاهم معنی موضوع له می باشد؛ لکن اشکال این نظریه این  وضع 
گر مراد از اعتبار ملازمه، اعتبار ملازمه خارجیه باشد هیچ فایده ای ندارد زیرا  است که ا

1. خوئی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه،ج1، ص39
2. همان، ج1، ص37-35
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گر مراد از اعتبار  بدون ملازمه ذهنی ذهن از لفظ به معنی موضوع له منتقل نمی شود و ا
گر واضع به صورت مطلق  ملازمه، ملازمه در ذهن باشد باز خالی از اشکال نیست زیرا ا
که شامل جاهل به وضع شود، لغو است و از واضع  کرده باشد   ملازمه ذهنی را اعتبار 
گر  حکیم سر نمی زند زیرا اعتبار ذهنی نسبت به جاهل به اعتبار هیچ اثری ندارد و ا

واضع فقط برای عالم به ملازمه ذهنیه اعتبار کرده باشد، تحصیل حاصل است.

دوم: حقیقت وضع عبارت است از قرار دادن لفظ به منزله معنی در عالم اعتبار 
پس این لفظ به منزله معنی است لکن در عالم اعتبار می باشد؛ توضیح این نظریه این 
که موجودات در عالم یا از موجودات تکوینی است مثل امور واقعیه و جواهر یا  است 
از امور  که وضع  ی است همانند امور عرفی و شرعی و ادعا شده است  از امور اعتبار
ی است و وجود لفظ همان وجود معنی است منتهی در عالم اعتبار می باشد.  اعتبار
که اولا این تفسیر از وضع خیلی بعید  آیت اللّه خوئی در جواب به این نظریه  می فرماید 
از وضع  اینکه غرض  ثانیا  و  التفاتی ندارند  است و واضعین هنگام وضع اصلا به آن 
استعمال لفظ در معنی موضوع له است تا لفظ ذکر شود و ذهن از لفظ به معنا منتقل 
شود و وضع مقدمه ای برای استعمال و دلالت است و بدیهی است که دلالت وضعیه 
)لفظ( و دیگری مدلول )معنی( است و اینکه بگوییم 

ّ
میان دو چیز است که یکی دال

این دو یک چیز واحد هستند لغو و عبث می باشد.1

آیت الله خوئی و نظریه تعهد

ضعف نظریات مشهور منجر به ایجاد نظریه دیگری به نام نظریه تعهد شد؛ آیت اللّه 
که رابطه بین لفظ و معنا ناشی از اعتبار نیست بلکه این ارتباط  خوئی معتقد است 
ناشی از تعهد و التزام است؛ تعهد به اینکه واضع لفظ را نیاورد مگر هنگامی که معنی 
با نظریه اعتبار در دو چیز است؛ اولا  کرده است. تفاوت این نظریه  اراده  را  موضوع له 
طبق نظریه تعهد، وضع سبب دلالت تصدیقیه است در حالی که طبق مسلک مشهور 
همان  واضع  مشهور  نظریه  طبق  دوما  و  می باشد؛  یه  تصور دلالت  سبب  فقط  وضع 
نظریه تعهد  آنکه طبق  اعتبار می کند حال  را  که معنی موضوع له  اولی است  شخص 
گرچه در انکار نظریه مشهور به خوبی قدم  هر گوینده متعهدی واضع است. این نظریه ا

1. خوئی، ابوالقاسم،محاضرات فی اصول الفقه، ج1، ص40-42



36

شم
ش

شماره 
سانی آراء  - 

صلنامه علمی اطلاع ر
دوف

برداشته بود لکن در حرکت خود گام کوچکی بیش برنداشته و دارای دو اشکال است؛ 
اولا انسان ها تعهد نداده اند که لفظ را فقط هنگام اراده معنی موضوع له بیان کنند زیرا 
لازمه این کلام این است که انسان ها دیگر در تکلم خود مجاز گویی نکنند در حالی که 
در بین انسان مجاز گویی بسیار رواج دارد و ثانیا وضع طبق این بیان یک امر پیچیده 
ک ملازمه است در حالی که انسان ها از بدو کودکی بدون اینکه  می شود که نیازمند ادرا
که وضع  این است  این نشانه  و  را درک می کنند  الفاظ  کنند معانی  را درک  ملازمات 

امری بسیط است. 1

شهید صدر و نظریه قرن اکید

کید یکی از نظریاتی است که پیرامون رابطه بین لفظ و معنا مطرح شده است؛  قرن ا
که رابطه بین لفظ و  گفته است  شهید صدر به عنوان مؤسس این نظریه در تبیین آن 
این  قانون  آن  و  دارد  وجود  جهان  جای  همه  در  که  است  عامی  قانون  اساس  بر  معنا 
از  پس  باشند  داشته  ارتباط  یکدیگر  با  پیوسته  صورت  به  دوشیء  گاه  هر  که  است 
گر دو شخص به صورت  گذشت زمان یکی از آن دو شیء دیگری را طلب می کند مثلا ا
گر یکی از آنها بیاید و دیگری نیاید تصور  پیوسته همراه یکدیگر باشند بعد از مدتی ا
ید و عمرو پیوسته باهم بوده اند وقتی عمرو بیاید  یکی دیگری را می خواند مثلا وقتی ز

ید نیامده است. ید نیاید سؤال می شود که چه اتفاقی افتاده است که ز ولی ز

گاهی با یک بار همراهی بین  خب طبق این نظریه سببیت تصور لفظ برای معنا 
که این دو تصور ذهنی در یک ظرف  لفظ و معنا ایجاد می شود و آن در جایی است 
ی مسافرت کرده در آن کشور به  مؤثر واقع شود به عنوان مثال شخصی که به یک کشور
که  یا مبتلی می شود و با رنج فراوان درمان می شود؛ از آن به بعد هر زمان  ی مالار بیمار
کشور می افتد؛ البته در برخی موارد ارتباط بین لفظ و معنا به  یا بیاید یاد آن  اسم مالار
این سادگی اتفاق نمی افتد بلکه نیازمند گذشت زمان است تا میان لفظ و معنا ارتباط 
برقرار شود مثلا لفظ صحن پیامبر اعظم برای صحن جامع رضوی نیازمند زمان است 

تا اصطلاحا جا بیافتد.

، دروس فی علم الاصول، ج1، ص 210- 209 ، محمد باقر 1. صدر



37

ول
ص

م ا
عل

ی 
ما

عل
اه 

دگ
دی

 از 
عنا

و م
ظ 

 لف
طه

راب
ی 

صول
ن ا

یی
تب

نتیجه 

کثر علما اصول طرفدار نظریه جعل و قرارداد بوده اند  در میان نظریاتی که مطرح شد ا
کسی  و  گذشت  که  همانطور  بوده است  متفاوت  یکدیگر  به  نسبت  ایشان  بیان  لکن 
کید از نظریاتی هستند که  طرفدار نظریه ذاتی نیست؛ اما نظریاتی همچون تعهد و قرن ا
توسط متأخرین مطرح شده اند، لکن به نظر نگارنده کامل ترین نظریه درباره وضع نظریه 
کید است زیرا نظرات دیگر بر اساس حدس و احتمال بود و اشکالاتی بر آن وارد  قرن ا
کید جدا از اینکه خالی از نقد و اشکال است، مطابق علومی  شده بود ولی نظریه قرن ا
به  روانشناختی  دیدگاه  یک  صدر  شهید  مرحوم  و  می باشد  روانشناسی  علم  همچون 

موضوع الفاظ داشته اند.

منابع
، محمدرضا، 1367ه.ق، المنطق، بغداد، مطبعة التفیض. 1 مظفر
، قم، موسسه دار الهجرة. 2 الفیومی، احمد بن محمد، 1414ه.ق، المصباح المنیر
 حلی، حسن بن یوسف، 1425ه.ق، نهایة الوصول الی علم الصول ، قم، موسسه الامام الصادق. 3
نایینی، محمد حسین، 1352ه.ش، اجود التقریرات، قم، مطبعة العرفان. 4
، محمد رضا، 1375ه.ش، اصول الفقه، قم، اسماعیلیان. 5 مظفر
التخصصیة . 6 الدراسات  و  الابحاث  ، 1440ه.ق، دروس فی علم الاصول، قم، مرکز  ، محمد باقر صدر

للشهید الصدر
خوئی، ابوالقاسم، 1422ه.ق، محاضرات فی اصول الفقه، قم، موسسه احیاء آثار الامام خوئی. 7
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ح شده بر آن قاعده  »معطی الشیء لایکون فاقدا له« و اشکالات مطر

 سیدمحمد موسوی نیستانکی
*  محمدحسین کلاهدوز

چکیده

از  است.  کلام  علم  و  اسلامی  فلسفه ی  در  بنیادین  قاعده ی  یک  اعطاء  قاعده ی 
آنجا که این قاعده در اثبات اصل وجود خداوند و صفات کمالیه ی او به کار رفته، رد 
شدن آن می تواند منجر به زیر سؤال رفتن صحت استدلالهای مطرح شده در این رابطه 

و بلکه اثبات صفات ممکنات برای خداوند شود.

از نظر فلاسفه این قاعده، امری بدیهی تلقی شده است؛ اما ادعای بداهت آن نیاز 
به بررسی منطقی دارد و اشکالات مطرح شده در این قاعده نیز باید به شکلی علمی و 

منطقی پاسخ داده شود.

یف فلاسفه از قاعده ی  روش تحقیق در این نوشتار به این گونه است که ابتدا تعار
اثبات  اوّلیات  قالب  در  قرارگیری  به  توجه  با  آن  و بداهت منطقی  بررسی شده  اعطاء 
هریک  به  توجه  با  خداوند  به  قاعده  این  دادن  نسبت  نتیجه ی  نیز  ادامه  در  می شود. 
از مکتب ها ی فکری موجود در فلسفه )اصالت وجود و اصالت ماهیت( مطرح شده 
که در نتیجه ی اسناد این قاعده به خداوند از نظر قائلان به  است. سپس به شبهاتی 
اصالت ماهیت به   وجود می آیند پرداخته و بطلان منطقی آنها را با توجه به تعریف های 
برخی  به  استناد  با  سرانجام  است.  شده  بیان  قائلند  وجود  اصالت  به  که  فلاسفه ای 
روایات، صحت قاعده ی اعطاء تأیید شده و چگونگی اسناد صحیح آن به  و  آیات 
که در آیات و روایات بیان شده و در نتیجه  موجب تقویت توحید می باشد،  خداوند 

مطرح شده است. 

کلمات کلیدی: ابراء، اسقاط، تملیک، ایقاع، حق.

* طلاب پایه سوم مدرسه علمیه امراللهی 
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را تشکیل  که اساس آن علم  کاربردی وجود دارد  در هر علمی، قواعدی اصولی و 
می  دهند. یکی از این قواعد مهم که هم در علم کلام و هم در علم فلسفه مطرح است 
و  کلامیون  که  می باشد  »اعطاء«  قاعده  یا  له«  فاقدا  یکون  لا  الشیء  »معطی  قاعده ی 

جمیع فلاسفه اصل را بر بداهت آن گذاشته اند. 

این تحقیق از این جهت دارای اهمیت است که باعث جلوگیری از هجوم اعتقادی 
صفات  به  می باشند،  شیعه  عقاید  به  زدن  ضربه  پی  در  که  کسانی  و  گرایان  غرب 
کمالیه ی الهی و وجوب وجود برای او می شود. این ایجاد خدشه در عقاید به وسیله ی 
برداشت نادرست از این قاعده ی فلسفی و زیر سؤال بردن برهان های متقنی که توسط 
فلاسفه اسلامی بیان شده، می باشد. بنابراین راه مقابله با اینگونه انحرافات، پرداختن 
که مجالی برای متخاصم در  علمی و منطقی به این مسأله و رد شبهات می باشد چرا  

زیر سؤال بردن خداشناسی نمی ماند. 

همچنین بنابر مکتب فلسفی اصالت ماهیت، اشکالاتی در نسبت قاعده ی مزبور 
کمالیه نشده، بلکه اثبات  که نه تنها موجب اثبات صفات  به خداوند به وجود می آید 
برخی صفات سلبی را بدنبال دارد. بنابر این لازم است به طور تفصیلی، بدیهی بودن 

آن بررسی شده و اشکالات مطرح شده به شکلی علمی و منطقی پاسخ داده شود.

معرض  در  که  کسانی  و  محققین  دانشجویان،  طلاب،  برای  می تواند  تحقیق  این 
شبهات فلسفی موجود قرار دارند، مناسب و مفید باشد. همچنین با عنایت به اینکه 
کنون این مبحث مورد توجه علماء قرار نگرفته بود، از نتیجه ای که در انتها بیان شده  تا

می توان برای انجام تحقیقات گسترده ی دیگری در این رابطه استفاده شود.

ایجاد  انگیزه   این  کلیدی اعتقادی،  اثبات مسائل  این قاعده در  با وجود اهمیت 
وارد  و به شبهات  آید  ی به عمل  آور که میان مباحث مطرح در این قاعده جمع  شد 
به آن پاسخ داده شود تا عدم تنافی قاعده ی اعطاء با توحید روشن شده و به تحکیم 

مواضع اسلام در برابر دشمنان کمک نماید.

این نوشتار به روش بیان قاعده از دیدگاه فلاسفه، چگونگی اثبات بداهت قاعده 
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آن  توحیدی  نتایج  بررسی  و  خداوند  به  اسناد  نحوه ی  بداهت،  نوع  کردن  مشخص  و 
باتوجه به هریک از مکاتب فلسفی اصالت وجود و اصالت ماهیت و بیان اشکالات 

بوجود آمده در آن و پاسخ به شبهات وارد شده، نگاشته شده است. 

پرداختن به این مسأله تاحد توان و رسیدگی به اشکالات و شبهات مطرح شده نیز 
از اهداف این مقاله می باشد. 

فصل اول: تعریف قاعده اعطاء از دیدگاه فلاسفه

برای این قاعده تقریرها و تعریف های مختلف و متنوعی توسط فلاسفه بیان شده 
که به برخی از آنها اشاره می شود:

استفاده  الکمال«  »معطی  عبارت  از  الشیء  معطی  جای  به  ی  سبزوار ملاهادی 
کرده و اینگونه بیان می کند: »معطی  الکمال  لیس  فاقدا له  و لا یشذ عن حیطة وجوده 
و سعة نوره.«1 معطی کمال فاقد آن نیست و از حیطه ی وجود و وسعت نورش استثناء 
نمی شود. همچنین در بخشی دیگر به این قاعده بدون ذکر استدلال اشاره کرده است:

کمالات الصوادر و فعلیاتها فإن معطی الشی ء  »و المصدر لا محالة واجد و جامع 
و  کمالات  تمام  جامع  و  واجد  دارای  باید  گزیر  نا فعل  صدور  محل  له«2  فاقدا  لیس  
فعلیات آن چیز هایی که از او صادر شده است باشد. بنابر این معطی الشیء فاقد آن 

نمی تواند باشد.

در کتاب دیگری در مورد این قاعده این گونه سخن به میان آمده: 

که به آن علم داشته باشد؛  کننده اش صادر میشود  از ایجاد  »هر چیزی هنگامی 
که  قطعا از ظلمت جهل چیزی صادر نمی شود چرا که وجود و شیء چگونه از عدمی 
که به خودی خود فاقد وجود  آن عدم جهل می باشد صادر می شود و عدم در حالی 
آن  پس  است  وجود  بخشیدن  کردن  ایجاد  زیرا  می کند  ایجاد  را  چیزی  چگونه  است 

چیزی که وجود ندارد چگونه به چیزی که دارا نمی باشد را اعطاء کند.«3

1. شرح المنظومة، ج 2، ص : 487
2. التعلیقات علی الشواهد الربوبیة، ص : 476

.ک: الاقطاب القطبیة او البلغة فی الحکم النص، ص : 137 3. ر
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کمل از آن شیء می باشد.«1 همچنین در کتاب کشاف  کننده ی شیء به صورت اتم و ا
آن  دارای  باید  کمال،  معطی  و  له   فاقدا  لیس   الکمال  واهب  و  الکمال  »فیاض  آمده: 
ی از علما، مدّعی بداهت این هستند.«  کمال باشد، و این مقدّمه بدیهی است و بسیار

2

کتب معرفتی و خداشناسی در برهان هایی برای  ی از  از بداهت این قاعده بسیار
... استفاده  کمالیه مختلف واجب الوجود مانند علم، قدرت، حیات و اثبات صفات 
نیز  اعطاء  قاعده ی  بودن  بدیهی  ادله ی  به   ، نوشتار این  در  دلیل  همین  به  کرده اند. 

پرداخته می شود.

فصل دوم: اثبات بداهت قاعده اعطاء

عنوان  به  و  دانسته  بدیهی  را  قاعده  این  فلاسفه  شد  اشاره  هم  قبلا  که  همانطور 
با آن سنجیده  را  یا عدم صحت مسائل دیگر  ابتدائی فلسفه، صحت  از مبانی  یکی 
را بر اساس آن بیان می کنند. در این بخش روشی علمی  و استدلال ها و برهان هایی 
براهین  در  آن  از  استفاده  جواز  آن  دنبال  به  که  قاعده  بداهت  اثبات  برای  منطقی  و 
وجود دارد ارائه می شود. به این منظور ابتدا تعریف قضایای بدیهی بیان شده و سپس 

بداهت قضیه مورد نظر با توجه به اقسام بدیهیات مورد بررسی قرار داده می شود.

قضایای بدیهی در منطق مقابل نظری قرار داده شده که از جهت عمومیت بداهت 
برای عامه یا بخشی از مردم به نسبی و غیر آن تقسیم گردیده است.

تعریف بدیهی

در مورد اصطلاح فلسفی و منطقی بدیهی، تعریف هایی توسط علمای علم فلسفه 
و منطق بیان شده است که در این مجال به برخی اشاره می شود: 

و  و فکر  تأمّل  آنچه بدون   3». و فکر و نظر  کسب  الی  لا یحتاج فی حصوله  »هو ما 

1. الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، ج 6، ص : 199
2. اسرار الحکم، ص : 88

3. المنطق التعلیمی، ص : 18
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ی  که در حصول آن شخص نیاز ا ستدلال حاصل شود. »معارف بدیهی یعنی معارفی 
به برهان و فکر و تعمق ندارد«1

پیدا  جزم  آن  به  قضیه،  طرف  دو  تصور  مجرد  به  عقل  که  است  چیزی  آن  بدیهی 
می کند و آن قضیه را تصدیق می کند مانند: عدد یک نصف دو است، کل بزرگتر از دو 

جزء خود می باشد، اجتماع و ارتفاع نقیضین محال است.

در علم منطق بدیهیات به شش قسم تقسیم شده است:2

1-اوّلیات 2-فطریات 3-مشاهدات 4-مجربات 5-متواترات 6-حدسیات. 

لکن بداهت این قاعده فقط در دو مورد اول بررسی می شود؛ زیرا دیگر بدیهیات 
شخصی و فردی می باشد و نمی توان با قضایایی که شخصی یافردی است، قاعده ای 

کلی که از آن در برهان های مستحکم استفاده می شود استنتاج کرد.

اوّلیات

علمای علم منطق در تعریف اوّلیات این گونه بیان داشته اند: 

ق بها العقل لذاتها، بان یکون تصور الطرفین مع توجه النفس الی  »و هی قضایا یصدِّ
النسبه بینهما، کافیاً فی الحکم و الجزم بصدق القضیه.«3»و ما یجزم به العقل بمجرّد 
مرحوم  همچنین  جزأیه.«4  من  أعظم  الکلّ  و  الاثنین  نصف  الواحد   : نحو طرفیه  تصوّر 
که درآن هیچ چیز  را اینگونه تعریف می کنند: »اوّلیات چیزی است  اوّلیات  ی  سبزوار

جز تصور طرفین آن لازم نیست.«5

اولی بودن در مورد  گفت: هنگامی  یف می توان  بنابر این در جمع بندی بین تعار
و  )موضوع  قضیه  دوطرف  تصور  هنگام  انسانی  هر  ذهن  که  می کند  صدق  قضیه ای 
گر هم ذهن شخصی این قضیه را تصدیق نکرد، دارای  محمول( آن را تصدیق می کند. ا

1. فرهنگ معارف اسلامی، ج 1، ص : 396
2. المنطق التعلیمی، ص : 254

3. همان، ص: 254 
4.موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب، ص: 139

کمات، ج 1، ص: 213 5. شرح الاشارات و التنبیهات مع المحا
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بررسی قرار گرفتن قاعده ی اعطاء در بدیهیات اولیه

بیان شد که قضیه ی اولی، قضیه ای است که در صورت تصور موضوع و محمول، 
ذهن به رابطه ی میان آن دو جزم پیدا می کند؛ حال در جواب این سوال که آیا قاعده ی 
این قاعده  زیرا  بله،  گفت:  باید  یا خیر  له« بدیهی است  فاقدا  لایکون  الشیء  »معطی 
موضوع  تصور  با  نه تنها  انسان  یعنی  است؛  بدیهیات  از  علما  تعریف های  با  مطابق 
)معطی الشیء( و محمول )لایکون فاقدا له( رابطه بین این دو مشخص می شود، بلکه 

به مجرد تصور معطی بقیه قضیه نیز در ذهن حاضر می شود به این بیان که:

باید  که موجد  را تصدیق می کند  این مطلب  به صرف تصور معنای معطی  ذهن 
می باشد  فاقدش  که  را  چیزی  نمی تواند  و  می کند  اعطاء  که  باشد  چیزی  آن  واجد 
عطا  و  دهنده  معنای  به  اعطاء(  باب  از  فاعل  )اسم  معطی  چون  ببخشد؛  دیگری  به 
دهنده،  اعطاء،  عملیات  در  که  می یابیم  در  بیشتر  بررسی  با  است.  چیزی  کننده ی 
کمالی می باشد  که فاقد  که داده می شود وجود دارد. بنابر این وجودی  گیرنده و آنچه 
دیگر  موجود  نه  مشخص  موجود  این  که  ندارد  دیگر  الکمال  فاقد  موجود  بر  رجحانی 
و  می باشند  مشترک  فقدان  در  دو  هر  بلکه  باشد؛  دیگر  موجود  فاعلی  علت  بتواند 
موجود  ترجیح  وجه  گفت  می توان  تنها  این  بنابر  است.  محال  نیز  مرجح  بلا  ترجیح 
کلمه ی الشیء  کمال و ذاتی بودن آن برای معطی می باشد. با بررسی  معطی مالکیت 
که  که داده شده( را بیان می کند؛ زیرا آن چیزی  نیز معنای موجود بودن معطی )آنچه 
دارای وجود نمی باشد، شیئیت ندارد تا بتواند به موجود دیگری اعطاء شود. بنابر این 

بدون نیاز به بررسی محمول قاعده یعنی »لایکون فاقداً له« اولی بودن آن اثبات شد.

فطریات

یکی دیگر از اقسام بدیهیات، فطریات است. برای بررسی صدق و یا عدم صدق 
که علما و فلاسفه از فطریات بیان  فطریات بر قاعده ی اعطا، به برخی تعریف هایی 

کرده اند اشاره می شود:
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قیاساتها  قضایا  یسمی:  و  »الفطریات   می گوید:  فطریات  تعریف  در  ملاصدرا 
از  عبارت  »فطریات  می باشد.  همراهش  به  خود  منطقی  قیاس  که  هایی  معه.«1قضیه 
ی است و قضایائی که قیاسات آنها همراهشان است.«.2علامه  مقدمات بدیهی و ضرور
مظفر ویژگی فطریات را اینگونه بیان می کند: انّ العقل لا یصدق بها بمجرد تصور طرفیها 
کلاوّلیات بل لابد لها من وسطٍ.3هنگام وجود آن حد وسط، قضیه توسط عقل تصدیق 

می شود.

ی  برای اینکه تعریف فطریات و حد وسط آن بطور واضح روشن شود، مثال مشهور
که در کتب منطقی آمده به طور اجمالی توضیح داده می شود: »عدد دو یک پنجم عدد 

ده است« بیان قیاس موجود در این قضیه بدین شکل می باشد: 

ی دیگر تقسیم می شود.  صغری: عدد ده به دو و چهار قسم مساو

آن تقسیم شود،  ی  به آن عدد و چهار قسم مساو که عدد دیگر  کبری: هر عددی 
عدد اول یک پنجم عدد دیگر است. )قیاسی که برای تصدیق ذهن نیاز است.(

نتیجه: عدد دو یک پنجم عدد ده می باشد.4

بررسی قرار گرفتن قاعده اعطاء در بدیهیات فطریه

گرفتن آن در قسم فطریات، ابتدا باید به  برای اثبات بداهت قاعده ی اعطا و قرار 
را  آن  در  مذکور  مثال  مانند  قاعده  این  مخفی  قیاس  سپس  شود،  توجه  قضیه  طرفین 

آشکار شود. 

اینگونه  فطریات  تعریف  با  له«  فاقدا  یکون  لا  الشیء  »معطی  قاعده ی  تطابق  بیان 
می باشد: 

به دیگری اعطا  را  امری وجودی  یا  که وجود  صغری: معطی الشیء چیزی است 
می کند.

1. الحاشیة علی تهذیب المنطق، ص: 110
2. فرهنگ معارف اسلامی ج 3، ص: 1426 )کشاف ص 1118- دستور ج 1 ص 34(

3. المنطق التعلیمی ص : 285
4.همان.
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ق کند خود باید واجد  که وجود یا امری وجودی را به دیگری اعطا  کبری: هر چیزی 

آن وجود یا امر وجودی باشد، در غیر این صورت اعطاء محقق نخواهد شد و نمی توان 
اصطلاح معطی را به شیئی نسبت داد.

نتیجه: معطی شیء، خود باید واجد آنچه اعطا می کند باشد و نمی تواند فاقد آن 
باشد.

این  بودن  که فطری  یافت  را  و فلاسفه می توان مواردی  کلام علما  این در  بر  علاوه 
کشف  کتاب تقویم الایمان و شرحه  قاعده را تأیید می کند. در این رابطه میرداماد در 
قاصر  هو  من  الکمال  یهب   أن  یستطیع  لیس  أنّه  الفطریات   »فمن   می گوید:  الحقائق 
که  عنه، و من لیس الکمال فی مرتبة ذاته فهو قاصر عنه.«1 این را از فطریات می داند 
باید جزء ذاتیات شیء  کمال مذکور  بلکه  باشد،  آن  از  ناقص  کمال نمی تواند  معطی 

معطی باشد.

گر منظور از فطریات، همان بدیهیات اولی باشد، چنانکه در بیانات شیخ اشراق  ا
و ملا صدرا مشهود است، می توان گفت منظور این فیلسوفان از فطری بودن این قاعده، 

همان بدیهی اولی معهود است.2

کرد وآن  گرفتن در قسم اوّلیات، باید به نکته ای توجه  پس از اثبات بداهت و قرار 
اینکه: این قاعده یک مسأله ی فلسفی است و توجه به صحت آن از منظر فلاسفه امری 

ی می باشد. بنابر این در فصل بعدی بحث حول صحت این قاعده می باشد. ضرور

فصل سوم: اسناد قاعده ی اعطاء به خداوند با توجه به مکاتب فکری فلسفه

بزرگان علم  از دیر باز  ندارد.  وجود مکاتب مختلف میان فلاسفه قدمت چندانی 
دفاع  به  اصل  یک  عنوان  به  امر  این  از  و  قلم زده  ماهیت  اصالت  مبنای  بر  فلسفه 

برمی خواستند.

یا  وجود  آنکه  مورد  در  بحثی  المشائین  شیخ  و  اشراق  شیخ  میان  مدتی  از  پس 

1. تقویم الیمان، ص: 234
2. توجیه معرفت شناختی بداهت قاعده اعطاء و نقد اشکالات، مجله ذهن، ش 81 ، ص: 126 
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وجود  اصالت  نام  به  نظریه ای  با  المتألهین  صدر  گرفت.1  در  است  مجعول  ماهیت 
ی  اشکالات وارده بر آن را پاسخ داد و منشأ استدلال های محکم و متقنی بر ذات بار
که معتقد به اصالت ماهیت  گفته بود: من ازکسانی بودم  او در این باره  گردید.  تعالی 
هستند و به سختی از این عقیده خود دفاع می کردم تا اینکه خداوند تعالی بر من منت 

گذاشت و به حقیقت )اصالت وجود بودن عالم( رسیدم.2

اصالت وجود

اصالت وجود در کلام فلاسفه به معنای این است که وجود در تمام موجودات مایه 
که در  انتزاعی می باشند؛ چرا  ی  با وجود است و ماهیت ها امور آنها بوده و اصل  قوام 

ی بوده و برای وجود نیز به موجد دارد. برابر وجود و عدم مساو

ی در مورد اصالت  امام خمینی در تقریرات خود بر شرح منظومه ی ملا هادی سبزوار
که حقیقت وجود در عین بسیط بودن و وحدت داشتن، دارای  وجود بیان داشته اند 
از مراتب وجود است.3در  سلسله مراتبی است و حقیقت وجود در هر مرتبه ای باشد 
جای دیگری در مورد اصالت وجود بیان کرده اند: »در حقیقت هستی یك اصل الوجود 
است که به یك ملاحظه منبع این فیوضات و انوار حقیقیه وجود است و در مرتبه اصل 

ذات، غیب الغیوب است«.

 خیال 
ً

فرموده اند: »ماهیت اصلا و  را خیالی شمرده  ایشان بسیار قاطعانه ماهیت 
، حقیقتی  که بیش از اعتبار ی سرسامی آن را تخیل نموده در صورتی  بوده و وهم از رو
ندارد.«4در جای دیگر درمورد ماهیت نداشتن واجب وجود نگاشته اند: »واجب الوجود 
، موجب وجود آن باشد لازم  ماهیت ندارد، و الا معلل بودن واجب به غیر و اینکه غیر
می آید؛ زیرا ماهیت من حیث هی هی قابل وجود و عدم است، پس جاعل وجود لازم 

است .«5

.ک: تذکره الاعیان، ص:309 1. ر
2. الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، ج 1، ص: 49 

3. تقریرات فلسفه، ج 2، ص: 17
4. همان، ج 2، ص: 12

5. همان، ج 2 ،ص : 75
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ق به معنی یك  آمده است: »مفهوم وجود  در توضیح اصطلاحات فلسفی ملاصدرا 

این  باشد  هستی  مفهوم  همان  که  می شود  مختلف  اشیای  بر  اطلاق  که  کلی  مفهوم 
ی و انتزاعی است و ذهنی است و از معقولات ثانیه است.«1 مفهوم یك امر کلی، اعتبار

یعنی هستی. هستی  »وجود  مورد وجود می گوید:  در  اربعه  اسفار  کتاب  در  ایشان 
مشترک بین تمام اشیاء است.«2به همین علت در تعریف اشیاء به حد تام در ابتداء 
وجود  بودن  اصیل  به  قائل  وجود  اصالت  قاعده ی  طرفداران  می شود.  گفته  »موجودٌ« 
که  از ادله ی مطلب این است  ی بودن ماهیات شده اند. آنها می گویند یکی  و اعتبار

ماهیات تا زمانی که وجود نداشته باشند، چیزی را نمی توان به آن حمل کرد.

برای رد اصالت ماهیت ادله ای فلسفی توسط قائلین به اصالت وجود اقامه شده 
که برای بررسی مبسوط، به کتب مربوطه ارجاع داده می شود.3

اسناد قاعده اعطاء به واجب الوجود با توجه به اصالت وجود

در فرض اعطاء یک شیء )وجود(، واجد، موجود، وجود و ایجاد وجود دارد که بنابر 
یعنی  است  یکی  »ایجاد«  و  »موجود«  و  »وجود«  معلولات،  در  موجود،  فلسفی  ادله ی 
هویت معلول عین هویت وجود و عین هویت ایجاد است.4در انتهاء دو طرف )واجد 
و موجود یا همان معطی و معطی له( باقی می مانند. این قاعده در رابطه ی با خداوند 

اینگونه مطرح می شود: 

صغری: اشیاء عالم دارای وجود هستند.

برای  و  ندارد  استقلال  است  وجود  دارای  که  الوجودی  ممکن  موجود  هر  کبری: 
موجود شدن نیازمند به یک واجد )واجب الوجود( که وجودش ذاتی است می باشد.

این  که  گرفته  صورت  بالذات5  واجب الوجود  توسط  عالم  به  وجود  اعطاء  نتیجه: 
کمل در او وجود دارد. وجود نیز به نحو اتم و ا

1. فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملاصدرا، ص: 84
2. شرح منظومه شهید مطهری، ص: 36

3. مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 6، ص: 659
4. همان، ص: 666

5. میرداماد به ذاتی بودن برای معطی اشاره کرده است: تقویم الیمان، ص : 234
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این قاعده بنابر مکتب اصالت وجود نه تنها وجود خداوند را به عنوان معطی وجود 
معرفی کرده، بلکه موجب اثبات صفات کمالیه برای خداوند می شود.

اصالت ماهیت

لفظ ماهیت به معنای چیستی است. در فلسفه نظریه ای به این نام وجود دارد که 
که از جمله ی آنان شهاب  قائلان به آن، نظر به انتزاع وجود از ماهیت دارند. مشائیان 

الدین سهروردی است می گویند:

یك  وجود  است.  وجود  ماهیت  است  مترتب  آن  بر  آثار  و  است  خارج  در  »آن چه 
هست،  نان  می شود،  انتزاع  محمول  و  موضوع  بین  روابط  از  که  است  ذهنی  مفهوم 
درخت هست، آب هست، آتش موجود است. درخت سبز است، هوا سرد است و این 
»است« ها و »هست« ها نوعی رابطه اند و امور انتزاعی اند. و هستی و وجود یك مفهوم 

کلی است که در خارج مصداق ندارد و منشأ انتزاع همان روابط است .«1

ماهیت  مورد  در  منظومه  شرح  کتاب  بر  فلسفه  تقریرات  در  نیز  خمینی  امام 
می نویسند:

که اصل شی ء  گفته می شود  « است و در جایی  که ماهیت مشتق از »ما هو »بدان 
را و آنچه شی ء از او ترکیب یافته یا آنچه نفس الامریت شی ء -و لو مرکب نباشد- به 

اوست، با قطع نظر از اینکه وجود بگیرد یا نگیرد، ملاحظه نموده باشیم.«2

اصالت  از  داماد(  )محقق  المتألهین  صدر  استاد  بجز  بخصوصی  شخصیت 
ماهیت به طور جدی دفاع نکرده است و غالب علماء نظر اصالت وجود را پذیرفته و 

طبق آن نظریات علمی بنا می شود.

اسناد قاعده اعطاء به واجب الوجود با توجه به اصالت ماهیت

همان طور که قبلا بیان شد در اسناد قاعده ی اعطاء به خداوند با توجه به اصالت 
ماهیت، اشکالاتی به وجود می آید. بنابر این باید در تبیین قاعده از دیدگاه قائلین به 

1. فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملاصدرا، ص : 84
2. تقریرات فلسفه، ج 1، ص : 165
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ق اصالت ماهیت به اینکه ماهیات مورد اعطاء قرار می گیرند توجه داشت. به این منظور 

استدلالی برای بیان این موضوع، بیان می شود:

صغری: مخلوقات دارای ماهیات متفاوتی هستند

لازم  این  بنابر  است  الوجود  ممکن  ذاتاً  مخلوقات  ماهیت های  که  آنجا  از  کبری: 
می باشد که این ماهیات از طرف یک معطی که خود دارای ماهیت بوده و بلکه ماهیت 

کمل دارد به آنها اعطاء شود. خود را به نحو اتم و ا

نتیجه: خداوند که خالق جهان است دارای ماهیت می باشد.

که این قاعده با توضیح مذکور در مکتب اصالت ماهیت پیدا می کند   اشکالی 
برای  شدن  ماهیت  به  قائل  خداوند،  برای  قاعده  این  اثبات  لازمه ی  که  است  این 
از  نهایت سلب وجوب وجود  در  و  ترکیب  لازمه ی داشتن ماهیت،  که  خداوند است 
ذات اقدس پروردگار می باشد. ان شاءاللّه در فصل بعدی شبهات مربوط به این قاعده 

به طور تفصیلی مطرح خواهد شد.

فصل چهارم: شبهات و اشکالات مطرح شده در قاعده ی اعطاء و پاسخ آنها

اعطاء،  قاعده ی  از  فلاسفه  برخی  تفسیر  گرفتن  نظر  در  با  شد  بیان  که  طور  همان 
از بیان این قاعده  با توحید منافات داشته و غرض  که بعضاً  نتایجی بدست می آید 
نقض  می باشد،  خداوند  برای  کمل  ا نحو  به  مخلوقات  در  موجود  کمالات  اثبات  که 

می شود.

همچنین برخی اشکالات به علت عدم درک صحیح از قاعده و خلط در برخی 
که برای روشن شدن آن نیاز به بیان دقیق و علمی قاعده و تصحیح  مسائل می باشد 

برداشتهای غلط می باشد.

برخی از این شبهات در این بخش مطرح می شود:

ماهیت داشتن واجب الوجود )بنابر مکتب اصالت ماهیت( . 1

آنچه . 2 اینکه معطی  باتوجه  به صفات ممکنات:  متصف شدن واجب الوجود 
که اعطاء کرده را دارا می باشد، خداوند خود باید -معاذاللّه- دارای ویژگی هایی 



50

شم
ش

شماره 
سانی آراء  - 

صلنامه علمی اطلاع ر
دوف

... باشد زیرا که »معطی الشئ  که در ممکن الوجود ها وجود دارد مانند تجسم و
لایکون فاقدا له.«

محدودیت خلق از عدم: امکان خلق مخلوقات توسط خداوند از عدم وجود . 3
که خداوند فقط می تواند از آنچه دارد افاضه نماید و این با  ندارد بدین معنا 

قدرت لایزال الهی ناسازگار می باشد.

ممکن . 4 حالات  از  قاعده  استنباط  علت  به  خداوند  به  اسناد  صحت  عدم 
الوجود

در پاسخ به این شبهات، باید مطالبی را متذکر شد:

به  ماهیت  اصالت  نظریه  به  قول  بر  بنا  خداوند  برای  ماهیت  وجود  اشکال  اولاً: 
وجود می آید. این اشکال توسط بیانی که صدرالمتألهین از وجود دارد )اصالت وجود( 
کرده است وجود و کمالات آن  مرتفع می شود. یعنی آنچه خداوند به موجودات اعطاء 

می باشد؛ اما ماهیات و عروض منشأ نقصان خود موجود می باشد.

در  آنچه  گفت:  می توان  ممکنات  صفات  به  خداوند  اتصاف  به  پاسخ  در  ثانیاً: 
که معطی شیء فاقد آن  قاعده ی اعطا به عنوان اصلی بدیهی مطرح شده این است 
گر  شیء نمی تواند باشد. یعنی آن چیزی که شیئیت دارد و وجود بر او اطلاق می شود، ا
کمل آن وجود را دارا  به موجودی اعطاء شود، باید آن معطی و دهنده ی وجود به نحو ا
باشد. اما آن بخشی از صفات مخلوقات که بنا بر مدعا با در نظر گرفتن نتیجه ی این 
 ) قاعده به خداوند نسبت داده مانند جسم داشتن، شنیدن و دیدن )به وسیله ی ابزار
یافت  ... زاییده ی محدودیت و نقصان است و به علت عدم ظرفیت مخلوق برای در و
به  ماده  این نقص های عالم  از  و هرکدام  آن وجود محدود شده  کمل،  ا به نحو  وجود 

... ظاهر شده اند. ، تغییر و شکل تجسم، نیاز

البته باید به این نکته  توجه داشت و آن اینکه محدودیت و نقصان معدوم هستند 
ی به  گرفتن خارج از حد مشخص، عدم مالکیت بر همه ی اشیاء( و نیاز )عدم در بر 
که علت دارد  زیرا آنچه  او نسبت داده شوند؛1  به  که آن نقصان و عدم  فاعلی ندارند 

.ک : بدایه المعارف الالهیه، مبحث عدل )شرور و اختلافات( 1. ر
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ق که بخواهد نیاز به علتی برای  وجود و هستی می باشد اما عدم شیئیت وجودی ندارد 

گر چنین باشد اجتماع نقیضین رخ می دهد. )عدم برای موجود  وجود داشته باشد. ا
شدن نیاز به علت موجد دارد.(

اسناد این قاعده به خداوند و دلالت بر اینکه معطی وجود و کمالات اصالتاً دارای 
معطی  از  ممکنات  محدودیت های  و  نقائص  حذف  با  همراه  می باشد،  کمالات  آن 
است،  کمالات  از  که  شنیدن  و  دیدن  قوه ی  دارای  مخلوقات  مثال  برای  می باشد. 
و  آیات  از  ی  آنها باشد. در بسیار نیز دارای  باید خداوند  این قاعده  می باشند و طبق 
اشاره شده  بیان صفات  در  از خداوند  و صفات ممکنات  نقائص  به حذف  روایات 
صفات  از  خالی  که  شده  بیان  گونه ای  به  بصیر  و  سمیع  صفت  مثال  برای  است. 
کمِثله  شی ءٌ و  یس 

َ
... باشد. ل ممکنات مانند زمان، مکان، وسیله ی دیدن و شنیدن و

.1 احادیثی نیز از اهل بیت؟عهم؟ در تأیید این مطلب وارد شده که به  بَصیرُ
ْ
میعُ ال هُوَ السَّ

برخی اشاره می شود:

ةٍ بَلْ 
َ
 هُوَ سَمِیعٌ  بَصِیرٌ سَمِیعٌ  بِغَیرِ جَارِحَةٍ وَ بَصِیرٌ بِغَیرِ آل

َ
ِ ؟ع؟: ...قَال

بِی عَبْدِ الّلَ
َ
عَنْ أ

؟عهما؟، قال: علم اللّه  یسْمَعُ بِنَفْسِهِ وَ یبْصِرُ بِنَفْسِهِ...2 ، عن العبد الصالح موسی بن جعفر
ی  ...3. در این رابطه روایات بسیار لا یوصف  منه  بأین ، و لا یوصف العلم من اللّه بکیف و

، به آنها رجوع شود.4 از معصومین؟عهم؟ نقل شده که برای تحقیق بیشتر

باید  عدم،  از  موجودات  خلق  برای  خداوند  قدرت  عدم  شبهه  به  پاسخ  در  ثالثاً: 
متذکر شد که این مطلب قدرت لایزال الهی را زیر سؤال نمی برد بلکه نهایت قدرت او 

را می رساند زیرا: 

شده    شدن  موجود  مانع  که  است  وجود  یافت  در برای  »عدم«  قابلیت  عدم  این 
است. طبق مکتب اصالت وجود، خداوند در نهایت شدت وجودی است و نور وجود 
کرده و وجودی غیر از وجود او در عالم وجود ندارد؛ عدم  او سراسر عالم هستی را پر 

ی 1. 11/ شور
2. اصول الکافی، ج 1، ص: 83 

ع(،ج 1، ص: 265 3. مسند المام الکاظم)
ج 2، ص: 20، عیون أخبار  ع(،  ج 3، ص: 194، موسوعة المام الهادي)  ، ج 2، ص: 399، بحار النوار 4. الحتجاج )الطبرسي(، 

ع(، ج 1، ص: 151 و ... . الرضا)



52

شم
ش

شماره 
سانی آراء  - 

صلنامه علمی اطلاع ر
دوف

محض عینیت ندارد و این وجود است که در خلقت به اشکال مختلفی ظاهر می شود. 
گر غیر از وجود خداوند وجود دیگری باشد تا در خلق موجودات از آن  به بیان دیگر ا
که وجود خداوند آن غیر را دربر نگیرد و به تبع آن نامحدود  استفاده شود لازم می آید 
زیرا  شود؛  واقع  خدشه  مورد  او  بودن  الوجود  صرف  نهایت  در  و  غنی  خداوند،  بودن 
خداوند محدود به این بودن و آن نبودن می شود و این با اصل توحید و همچنین اصل 

تناقض منافات دارد.

و  خلق  که  چرا  ندارد  الهی  لایتناهی  و  لایزال  قدرت  با  منافاتی  عدم  از  خلق  عدم 
این صورت اجتماع نقیضین رخ می دهد؛ یعنی  و در  نیز محال است  از عدم  ایجاد 
عِنْدَنا   

َ
إِلّا مِنْ شَی ءٍ  إِنْ  وَ  کریم می فرماید:  قرآن  کند.  ندارد وجود پیدا که شیئیت  عدم 

 21  / حجر ماست.  نزد  آن  گنجینه های  و  منابع  آنکه  مگر  نیست  چیز  هیچ  خَزائِنُهُ : 
که وجود از آن سرچشمه می گیرد نزد خداوند است، محدودیتی برای   1خزینه و منبعی 

ذات مقدس او ندارد و نقصی برای خداوند شمرده نمی شود.

رابعاً: این قاعده به عنوان یکی از قواعد بدیهی فلسفه می باشد و ابتدایی بودن آن 
دلیلی بر عدم استحکام و صحت احتجاج به وسیله ی آن نیست.

نتیجه

گفته فلاسفه، یکی از قواعد اولی و  که به  قاعده ی »معطی الشیء لایکون فاقداً له« 
که ذهن پس از درک آن بدون هیچگونه واسطه ای،  بدیهی فلسفه است به این علت 
آن را تصدیق می کند. اساس و بنیان استدلال هایی بر اثبات وجود و صفات خداوند 

می باشد.

صحت استفاده از این قاعده در برهان های خداشناسی منوط به چگونگی بیان 
: گر تعریف می باشد. بنابر این ا

برای ماهیات قائل به اصالت شویم، باید بگوییم معطی آن ماهیات نیز خود دارای 
ماهیت است و این در تعارض با وجوب وجود می باشد و شکالات مذکور بر قاعده وارد 

است؛ زیرا که موجب ثبوت صفات ممکن برای خداوند می شود.

، ج 4، ص: 450  1. تفسیر نور
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و اینکه تمام موجودات واجب الوجود بالغیر می باشند، می توان به این مطلب اعتقاد 
داشت که وجود به عنوان عطیّه ای از طرف خداوند به مخلوقات است و می توان آن را 
در نهایت شدت در خداوند یافت و این منافاتی با قدرت لایزال و لایتناهی الهی ندارد. 

در قرآن کریم نیز بیان شده که هرآنچه که هست، منبع آن نزد خداوند موجود می باشد . 1

منبع  و  خزینه  که  می شود  مطلب  این  دادن  نتیجه  موجب  وجود  اصالت  به  قول 
نه تنها  نگاه  این  خود  که  می باشد.  خداوند  نزد  کمل  ا و  احسن  نحو  به  وجود  مفیض 
صفتی از صفات ممکنات را برای وجود واجب ثابت نمی کند بلکه دلالت بر صفات 

... می کند.  کمالیه خداوند مانند حیات، قدرت، علم و

کمالات مخلوقات به خداوند،  ی این اسناد  در آیات و روایات نیز در موارد بسیار
به عنوان صفت جمالیه بیان شده2 و در برخی موارد، به نفی صفات ممکنات در این 

اسناد از خداوند، توجه داده شده است.3

بنابر این می  توان با اطمینان از این قاعده برای نفی صفات جلالیه و اثبات صفات 
کرد و به شبهات مختلف فلسفی و کلامی به این طریق  کمالیه برای خداوند استفاده 

پاسخ داد. 

1. همان
ی 11 بَصیرُ / شور

ْ
میعُ ال َ سَمیعٌ  بَصیرٌ / حج 75، وَ هُوَ السَّ  الّلَ

َ
اسِ إِنّ ئِکَةِ رُسُلاً وَ مِنَ النَّ مَلا

ْ
ُ یَصْطَفي  مِنَ ال 2. الّلَ

3. بدایه المعارف الالهیه، ص: 80و81
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بررسی عوامل کسالت در نماز و عبادت و راهکار های درمان آن

 سیدحسین باقی زاده*

چکیده

ی است که می¬تواند  ک ترین ویروس های اخلاقی و رفتار کسالت و تنبلی از خطرنا
روایات  و  آیات  در  باشد.  سرنوشت ساز  انسان،  یِ  اخرو و  دنیوی  زندگی  به  نسبت 
از مبتلا شدن به چنین خصلتی در امور زندگی شان به خصوص  متعددی، انسان ها 
، با هدف شناسایی عوامل  ، بر حذر داشته شده اند. مقاله حاضر در امور عبادی و نماز
بر  تکیه  با  آن،  درمان  راهکار های  همچنین  و  عبادی  امور  به  نسبت  کسالت  در  مؤثر 
یشه های  ر بررسی  به  نخست   ، مختصر این  در  است.  شده  نگارش  روایات،  و  آیات 
و  کسالت  درمان  راهکار های   ، اختصار به  سپس  و  شده  پرداخته  کسالت  پیدایش 
جلوگیری از آن، در دو بخشِ کوتاه مدت و بلند مدت، مورد بررسی و تبیین قرار گرفته 
کسالت، با  که شخص مبتلا به  ، این است  است. از مهمترین نتایج مقاله¬ی حاضر
، در صدد آن برآید  شناختن عوامل پدید آورنده و تفکر در عواقب این خصلت خطیر
که خود را از منجلاب سستی و تنبلی نجات دهد تا نسبت به امور عبادی به خصوص 

، کسل و کاهل نباشد. نماز

، نفاق، حبّ دنیا، غفلت. کلیدواژه: کسالت در عبادت، نماز

* طلبه پایه دوم مدرسه علمیه امراللهی 
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مقدمه

یشه پیدا میکند و میتواند تمام ابعاد زندگی او  یکی از صفات زشتی که در انسان ر
را دچار خلل و نابسامانی کند، صفت کسالت و بی حوصلگی است. ازجمله ابعادی 
که تحت تأثیر این ویروس اخلاقی قرار میگیرد، عبادت و نماز است. شایان ذکر است 
کسی  گر  ا بلکه  و معنوی نیست،  امور مادی  بین  فرقی  کسالت،  به  که در مبتلا شدن 
مبتلا به کسالت در امور مادی شود، امور معنویاش هم تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.

از  تا  بررسی شود  نماز  به خصوص در  کسالت  یشه های پیدایش  ر لازم است   پس 
کنون چندین پژوهش صورت گرفته که بسیار  عواقب آن در امان ماند. در این زمینه، تا
کسالت  پیدایش  یشه های  ر  ، مختصر طور  به  دارد  بنا  یادداشت  این  است.  مفصل 
که  در عبادت و راهکارهای درمان آن را با تکیه بر آیات و روایات ذکر نماید. عواملی 

جامعه امروز بطور چشم گیری دچار آن شده است.

معنای لغوی کسالت

کَسَل، یعنی سنگینی کردن در عملی که شایسته ی سنگینی نیست و باید با نشاط 
به جا آورده شود ولی با سنگینی انجام میگیرد، چون انگیزه و محرکی در عمل کننده ی 
که علمای  که قدرت بر ایجاد انگیزه را دارد. پس بنابر تعریفی  آن ایجاد نشده، با این 

لغت از این کلمه دارند، کسالت امری مذموم و قبیح است.

یشه های پیدایش کسالت در نماز و امور عبادی ر

نفاق و دو رویی	 

، به زشتی یاد شده و در  ی به خصوص در نماز در قرآن، از کسالت و تنبلی در هر کار
کلمه ی »کُسالی« برای توصیف منافقین استفاده شده است: »وَ  دو آیه از آیات آن، از 
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 وَ هُمْ کُسالی؛ و نماز را جز با کسالت و سستی به جا نمیآورند«1 ؛ »إِذا 
َ
لاةَ إِلّا تُونَ الصَّ

ْ
لا یَأ

 قَلیلاً؛ و هنگامی که به نماز 
َ
َ إِلّا کُرُونَ الّلَ

ْ
اسَ وَ لا یَذ نَ النَّ لاةِ قامُوا کُسالی  یُراؤُ ی الصَّ

َ
قامُوا إِل

ی میکنند، و جز اندکی  کار یا میایستند، با کسالت میایستند، و همواره در برابر مردم ر
یشه های کسالت در امور عبادی، از  خدا را به یاد نمیآورند«2. بنابراین، میتوان یکی از ر

جمله در نماز را، نفاق و دورویی برشمرد.

و  تمییز  وسیله ی  که  میکند  بیان  را  منافقین  از  صفتی  آیات،  این  حقیقت،  در 
که به  از نشاطی  را میتوان  که مؤمن واقعی  از مؤمن واقعی است؛ چرا تشخیص منافق 
هنگام عبادت دارد و میل و رغبتی که نسبت به اعمال نیک نشان میدهد و مخلصانه 

به دنبال آن میشتابد به خوبی شناخت. 

امری  نفاق،  چیست؟  نماز  در  کسالت  با  نفاق،  رابطه ی  که  است  این  سؤال  اما 
تشکیکی است و از ضعف ایمان ناشی میشود؛ لذا هرکسی به میزان ضعف ایمانش، 
کسالت در نماز قرار دارد. پس باید  دچار نفاق و به میزان نفاقش، در معرض ابتلا به 
که این امر میتواند  یاد و طولانی نیست؛ چرا ک ایمان، نماز و عبادت ز که ملا دانست 
با نفاق جمع شود؛ اما آنچه نمیتواند با نفاق جمع شود، راستگویی و اداء امانت است 
ک ایمان نیز هست، همانطور که در حدیثی از امام صادق؟ع؟ نقل شده است  که ملا
که میفرمایند: »به طول دادن رکوع و سجود کسی، نگاه نکنید؛ چون به آن عادت کرده 
گفتار و ادای امانتش نگاه  کند، وحشت او را میگیرد؛ بلکه به راستیِ  گر آن را ترک  و ا

کنید«3. 

حبّ دنیا	 

اینگونه  را  دنیا  اهل  نشانه های  از  یکی  معراج،  قدسی  حدیث  در  متعال  خداوند 
فرامین  از  اطاعت  و  عبادت  هنگام  به  یعنی  الطّاعَه«.  عندَ  »کَسلانُ  میکند:  معرفی 
و  نشاط  درنده،  شیر  همچون   ، دیگر کارهای  در  اما  هستند  تنبل  و  بی حوصله  الهی، 

1. سوره توبه، آیه 54
2. سوره نساء، آیه 142

ی صِدْقِ حَدِیثِهِ 
َ
کِنِ اُنْظُرُوا إِل

َ
لِكَ وَ ل

َ
وْ تَرَکَهُ اِسْتَوْحَشَ لِذ

َ
 ذَلِكَ شَيْءٌ اِعْتَادَهُ فَل

َ
جُلِ وَ سُجُودِهِ فَإِنّ ی طُولِ رُکُوعِ اَلرَّ

َ
3. »لا تَنْظُرُوا إِل

مَانَتِهِ« )الکافی، ج2، ص105(.
َ
دَاءِ أ

َ
وَ أ
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یشه های کسالت در امور عبادی را، اهل دنیا  قدرت پیدا میکنند. پس میتوان یکی از ر
بودن دانست. منظور از اهل دنیا، کسانی هستند که قلبشان را حبّ دنیا پُرکرده است.

و  نماز  در  کسالت  به  ربطی  چه  دنیا،  داشتن  دوست  که  است  این  سؤال  حال 
که علیرغم زیباییها و جذابیتهای  امور عبادی دارد؟ دنیا، ویژگیها و جلوه هایی دارد 
فریبنده اش، بسیار محدود تر از آن است که بتواند وجود انسان را پُر کند و او را به همه 
خواسته هایش برساند. بزرگ دیدنِ جلوههای دنیایی و دلبستن به آنها، موجب میشود 

تا تمام توان و توجه فرد، صرف مقصودی بیهوده، یعنی رسیدن به دنیا شود.

پُر  را  او  دنیا، قلب  و حبّ  دنیوی اش غرق شده  در دغدغه های  که  فردی   چنین 
کوچک جلوه  و خدا در نظرش  به آخرت خود غافل میشود  کرده است، دیگر نسبت 
میکند، فلذا دیگر نمیتواند به وعده های خداوند اعتماد کند و از وعیدهای او ترسان 
و به همین زندگی محدود دنیا،  امید شده  نا  به زندگی آخرت هم  باشد، فلذا نسبت 
راضی میشود1، بنابرین دیگر انگیزه ای هم برای عبادت و نماز خواندن ندارد. در نتیجه، 

کسالت و بی حوصلگی، بر نماز و عبادتش عارض میشود.

که  همانطور  برگرداند.  دنیا  حبّ  به  را  اشتباهی  و  بدی  هر  یشه ی  ر میتوان  اساسا 
سَبَبُ  وَ  ئَةٍ  سَیِّ کُلِّ  مِفْتَاحُ  وَ  خَطِیئَةٍ  کُلِّ  سُ 

ْ
رَأ نْیَا 

ُ
اَلدّ »حُبُّ  کرم؟ص؟فرمودند:  ا پیامبر 

یشه ی آن، دوستی و محبّت دنیا  إِحْبَاطِ کُلِّ حَسَنَةٍ«2؛ یعنی هر گناه و خطایی، اصل و ر
که حسنات و  گناه است و سبب می شود  کلید هر  است؛ این محبت نسبت به دنیا، 

اعمال نیك بنده نابود گردد.

در  مسلمین  کردن  سنگینی  و  سستی  علت  کریم،  قرآن  در  نیز  متعال  خداوند 
دنیا  زندگی  به  نسبت  رضایت  و  دلخوشی  را،  است(  عبادی  امر  یک  )که  جهاد  امر 
با تمام  این دنیا  و میفرماید: تمام  را آشکار میکند  ادامه، حقیقتی  و در  کرده3  معرفی 

ونَ؛ کسانی که امید به دیدار ما ندارند، 
ُ
ذِینَ هُمْ عَنْ آیَاتِنَا غَافِل

َّ
وا بِهَا وَال

ّ
نُ
َ
نْیَا وَاطْمَأ

ّ
حَیَاةِ الدُ

ْ
 یَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِال

َ
ذِینَ لا

َّ
1. »إِنَّ ال

و به زندگی دنیا دل خوش کرده و بدان اطمینان یافته اند، و کسانی که از آیات ما غافلند« )سوره یونس، آیه7( .
2. إرشاد القلوب، جلد1، ص21.

خِرَةِ، فَما مَتاعُ 
ْ

نْیا مِنَ ال
ُ

حَیاةِ الدّ
ْ
 رَضیتُمْ بِال

َ
رْضِ، أ

َ ْ
ی ال

َ
تُمْ إِل

ْ
اقَل

َ
ِ اثّ

کُمُ انْفِرُوا في  سَبیلِ الّلَ
َ
کُمْ إِذا قیلَ ل

َ
ذینَ آمَنُوا، ما ل

َّ
هَا ال یُّ

َ
3. »یا أ

 قَلیل؛ ای اهل ایمان! شما را چه عذر و بهانه ای است هنگامی که به شما گویند: برای نبرد در راه 
َ
خِرَةِ إِلّا

ْ
نْیا فِي ال

ُ
حَیاةِ الدّ

ْ
ال

ید؛ به سستی و کاهلی می گرایید ]و به دنیا و شهواتش میل می کنید؟![ آیا به زندگی  خدا باشتاب ]از شهر و دیارتان[ بیرون رو
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پس  است،  کم  و  ناچیز  بسیار  زیبایی هایش،  و  آخرت  زندگی  برابر  در  زیبایی هایش، 
، دچار سستی شوید و خود را از نعمت های  ارزش ندارد که به آنها دل ببندید و با این کار

ید! آخرت محروم ساز

گناه کردن	 

خداوند،  که  تحقیق  »به  می فرمایند:  که  است  شده  نقل  روایتی  ؟ع؟  باقر امام  از 
کیفرهایی را به جهت ارتکاب گناهان، در جسم و جان انسان قرار داد؛ مانند سختی در 
گاهی  کیفری بزرگ تر از قساوت قلب نیست«1.  زندگی و سستی در عبادت، ولی هیچ 
گاهی  اینکه  الهی است.  و عقوبت های  کیفرها  از  کاهلیِ در عبادت، یکی  و  سستی 
انسان، احساس می کند که حالِ عبادت و انس با خدا را ندارد، )طبق آنچه در روایات 
که  کار خلافی از انسان سر زده  که چه  کیفر الهی است و باید دید  آمده است( نوعی 
که معصیت  کیفر را متوجه او ساخته است. در ضمن باید توجه داشت  خداوند این 
کردن و نکردن، دایر مدار علم نیست، بلکه دایر مدار غفلت و تذکر است و هر اندازه 

که انسان غافل باشد یعنی خدا را فراموش کرده باشد، بیشتر معصیت می کند2.

پرخوری کردن	 

ی بپرهیزید؛ زیرا مایهی  کرم؟ص؟ نقل است که فرمودند: »از پرخور از حضرت رسول ا
ی است و انسان را در عبادت سست میکند.«3. همچنین  تباهیِ بدن و موجب بیمار
امیر المؤمنین، امام علی؟ع؟ در روایتی می فرمایند: »هر کس از غذا خوردن سیر شود، 
در همان حال، به سه عقوبت گرفتار می شود؛ اول آنکه پردهی غفلت بر قلبش انداخته 
کسالت بدنش را فرا  میشود، دوم آنکه خواب بر چشمانش مسلط میشود، و سوم آنکه 
میگیرد«4. انسان، وقتی بیش از مقدار لازم غذا می خورد، سنگین شده و حس و حال 

دنیا به جای آخرت دل خوش شده اید؟ کالای زندگی دنیا در برابر آخرت جز کالایی اندک نیست.« )سوره توبه، آیه38(
وبِ  و البدانِ: ضَنكٌ فِی المَعِیشَةِ و وَهنٌ فِی العِبادَةِ، و ما ضُربَِ عَبدٌ بِعُقُوبَةٍ أعظَمَ مِن قَسوَةِ القَلبِ« 

ُ
ِ عُقُوباتٌ  فِی  القُل

 لّلَ
َ

1. »إنّ
)تحف العقول، ج1، ص296(

2. آزادی معنوی، ص95.
، ج59، ص266( ة عَنِ العِبَادَةِ« ) بحار النوار

َ
قْمِ، وَ مَکْسَل هاَ مَفْسَدةٌ لِلبَدَنِ ،وَ مُورِثَةٌ للسُّ

َ
کُمْ و البِطْنَةَ ؛فَإنّ 3. »إیّا

4. »من شبع عوقب فی الحال ثلاث عقوبات، یلقی الغطاء علی قلبه، و النعاس علی عینه، و الکسل علی بدنه« )شرح نهج 
البلاغه ابن ابی الحدید، ج20، ص220، حکمت674(
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ی از او گرفته میشود؛ زیرا خستگی و خواب آلودگی بر بدنش غلبه پیدا می کند،  هر کار
فلذا به هنگام نماز هم بی حوصله و کسل است.

نتیجه ی کلی از عوامل مذکور 

در بین همه ی عواملی که ذکر شد، یک نقطه ی مشترک وجود دارد که می توان آن را 
منشأ تمامی این عوامل دانست و آن، »غفلت« است؛ غفلت از سرمایه های وجود خود 
که وقتی انسان غافل شد، شهوتش  ی؛ چرا و غفلت از هدف و غفلت از ضرر های اخرو
را ندارد، فلذا  ک صحیح مسائل  کم میشود، در نتیجه، دیگر قدرت ادرا بر عقلش حا
یشه هایی از نفاق در  مرتکب گناه شده و کمکم ایمانش ضعیف میشود و به تبع آن، ر
قلبش رشد میکند. انسان منافق، دنیا دوست است، فلذا آن را بزرگ میبیند. کسی که 
کوچک میشود و به همین سبب، دیگر انگیزهای  را بزرگ ببیند، خدا در نظرش  دنیا 
، نماز هم  گر به ظاهر کوچک میپندارد، ندارد، فلذا ا که او را  هم برای عبادتِ خدایی 

ی سنگینی و کسالت است. میخواند، از رو

راهکار های درمان کسالت

کسالت، غفلت  در یک نگاه اجمالی، میتوان پی برد به اینکه منشأ همه ی عواملِ 
است. پس برای درمان این کسالت یا پیشگیری از آن، باید از عوامل غفلت زا پرهیز کرد 
و غفلت زدایی نمود. غفلت زدایی به دو صورت )کوتاه مدت و بلند مدت( می تواند 
محقق شود که البته هرکدام، جایگاه خود را دارد و نمیتواند جای دیگری را پر کند. فلذا 

میتوان راهکار های درمان را در دو بخشِ کوتاه مدت و بلند مدت بررسی نمود. 

راهکار کوتاه مدت

توجه به عواقب کسالت	 

این  به  توجه  که  چرا  است؛  آن  عواقب  به  توجه  کسالت،  درمان  راه های  از  یکی 
عواقب )که برای انسان خیلی سنگین است(، موجب ایجاد دغدغه در انسان میشود و 
همین دغدغه، میتواند محرک خوبی باشد برای جلوگیری از کسالت. کسالت در کارها 
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که وقتی کسالت بر عبادتِ شخصی  ی است با ترك آن؛ چرا خصوصاً در عبادت، مساو
عارض شود، کم کم شخص، نسبت به آن عبادت بی نشاط میشود و بعد به مرور زمان 

برایش عادی شده، سپس منجر به ترك آن خواهد شد.

بر حذر  کسالت  از  را  و احادیث متعددی، مردم  روایات  ائمه ی معصومین؟عهم؟در 
گاه ساخته اند: امام علی؟ع؟فرمودند: »کسالت، آخرت  داشته اند و آنها را از عواقب آن آ

انسان را فاسد می کند«1. 

؟ع؟فرمودند: »مورد بغض و خشم من است، مردی که در امور دنیای خود  امام باقر
کسل و بی رغبت است، چنین انسان سست و تنبلی، در امور آخرتش، به مراتب تنبل تر 

و کسل تر خواهد شد«2 .

کار آخرتش  امام صادق؟ع؟فرمودند: »هرکه در طهارت و نماز خود تنبلی ورزد، در 
کار  به خیری نمیرسد، و هرکه در آنچه معیشت او را به سامان می آورد، تنبلی ورزد، در 
 ، دنیایش به خیری دست نمی یابد«3 و همچنین فرمودند: »دشمن عبادات و امور خیر
کسالت؛ زیرا  : بی حوصلگی و  کسالت است.«4 و نیز فرمودند: »از دو خصلت بپرهیز
گر کسل شوی، حقی  ی و ثبات بر حق نخواهی داشت، و ا گر بی حوصله باشی، پایدار ا

را ادا نخواهی کرد«5.

یافت که کسالت و سستی در امور زندگی  ی تأمل در روایات فوق، میتوان در با مقدار
)اعم از امور مادی و معنوی(، آفتی خطرناك و میکروبی مهلك، و زهری قتّال، و آتشی 
گر کسی به  ی و سلامت دنیویِ انسان است. بی شک ا پرشعله بر خرمن سعادت اخرو
این درک برسد و غبار غفلت را از قلب خود بزداید، هرگز حاضر نمیشود تن به کسالت 

یِ خود ادامه دهد. دهد و یا به تنبلی و تنپرور

خِرَةَ« )مستدرک الوسائل، ج13، ص45(.
ْ

کَسَلُ یُفْسِدُ ال
ْ
1. »ال

کْسَلُ« )الکافی، ج5، ص85(. جُلَ یَکُونُ کَسْلانَ عَنْ امْرِ دُنْیاهُ فَهُوَ عَنْ امْرِ آخِرَتِهِ ا بْغَضُ الرَّ
َ َ
2. »انّی ل

یْسَ فیهِ خَیْرٌلِامْرِ دُنْیاهُ« 
َ
حُ بِهِ امْرُمَعیشَتِهِ فَل

ُ
ا یَصْل کَسِلَ عَمَّ لِامْرِ آخِرَتِهِ، وَمَنْ  یْسَ فیهِ خَیْرٌ 

َ
تِهِ فَل کَسِلَ عَنْ طَهُورِهِ وَ صَلا 3. »مَنْ 

)الکافی، ج5، ص85(.
کَسَلُ« )الکافی، ج5، ص85(.

ْ
عَمَلِ ال

ْ
 ال

ّ
4. »عَدُوُ

ج70،   ، مْ تُؤَدَّ حَقّاً« )بحار الانوار
َ
تَ ل

ْ
کَسِل ، وَ انْ  مْ تَصْبِرْ عَلی حَقٍّ

َ
كَ انْ ضَجِرْتَ ل

ّ
کَسَلَ، فَانَ

ْ
جَرَ وَ ال

ّ
تَیْنِ: الضَ

َ
5. »ایّاكَ وَ خَصْل

ص159(.
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راهکارهای بلند مدت

منظور از راهکارهای بلند مدت، آن برنامه ای است که شخص باید در طول زندگی، 
بر آنها مداومت داشته باشد تا به آن نتیجه ی مطلوب برسد.

مبارزه با عوامل کسالت

با عوامل پدیدآورنده ی آن می باشد. در  کسالت، مبارزه  از راهکارهای درمان  یکی 
، چهار عامل و علت برای کسالت در امور عبادی، بیان شد که مداومت  این مختصر
کسالت و همچنین  ی از این  بر ترک هر یک از آنها، میتواند قدم بزرگی باشد برای دور

نزدیکی به انگیزه و نشاط در امور عبادی.

خودشناسی و هدف شناسی

، غفلت از سرمایه های وجود خود و غفلت  گفته شد که منشأ تمامی عوامل مذکور
گر فردی سرمایه های وجودی خود را بشناسد و  از هدف و غایتِ والای انسان است. ا
ارزش و اهمیت آنها را درک کند، میتواند هدفش را مشخص کند و در مسیر رسیدن به 
هدفش ثابت قدم بماند و دچار کسالت نگردد. پس باید از »خود شناسی« شروع کرد. 
کند؛ هدف و مقصودی  کرد، تازه میتواند هدفش را پیدا  گر انسان از این مرحله عبور  ا

که بی نهایت است و میتواند همه ی وجود انسان را پر کند. 

گر انسان هدف را درست بشناسد و نسبت به رسیدن به آن امیدوار  پس به یقین، ا
باشد و از آن غافل نشود، در راه رسیدن به آن، هرگز کوتاهی نخواهد کرد و دچار کسالت 
معرفی  خداشناسی  را  خودشناسی  نتیجهی  روایتی،  کرم؟ص؟در  ا پیامبر  شد.  نخواهد 
ه؛ هر کس خود را بشناسد، همانا پروردگار  بَّ کرده و فرمودند: »مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ رَ
خود را شناخته است«1. پس طبق این روایت، انسان با شناخت خود، میتواند هدف 

خود که حرکت به سوی خدا است را، شناسایی کند. 

بیشتر  باشد،  حق  حضرت  که  هدفش  به  نسبت  انسان  معرفت  اندازه  هر  بنابراین 
شود و در مسیر بندگی، بیشتر به یاد او باشد، روح نشاط و طراوت و انگیزه ی عبادت 

، ج58، ص99. 1. بحار الانوار
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در دل او پررنگتر شده، و دیگر جایی برای کسالت و تنبلی در عبادت خداوند برایش 
باقی نمی ماند.

نتیجه

 ، با توجه به آیات و روایات، عوامل پیدایش کسالت در امور عبادی به خصوص نماز
یشه در غفلت  ی میباشد که همه ی این عوامل، ر نفاق و حبّ دنیا و معصیت و پرخور

دارند.

آن مقابله نمود و چون همه ی  کننده ی  ایجاد  با عوامل  باید  کسالت،  برای درمان 
کسالت، غفلت زدایی و پرهیز از عوامل  یشه در غفلت دارند، راه درمان  این عوامل، ر

غفلت زا است.
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منابع

قرآن مجید
، تفسیر نمونه، چاپ شصت و دوم، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1394.. 1 ی، ناصر مکارم شیراز

، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، 1368.. 2 ، 1111ق، بحار الانوار مجلسی، محمد باقر

کلینی، محمد بن یعقوب، 329ق، الکافی، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1363. . 3

دیلمی، حسن، ارشاد القلوب، الشریف الرضی، قم، 1371. . 4

ابن شعبه، حسن، تحف العقول، مؤسسه نشر اسلامی، قم، 1363.. 5

بیروت، . 6 السلام(،  )علیهم  البیت  آل  مؤسسه  الوسائل،  مستدرک  1320ق،  ی،  نور محدث 
1408ق.

، آفات الطلاب، چاپ هفتم، مؤسسه انتشاراتی لاهوت، تهران، 1393.. 7 کر برخوردار فرید، شا

مطهری، مرتضی، آزادی معنوی، چاپ چهل و نهم، صدرا، تهران، 1390.. 8

، چاپ هجدهم، احمدیه، قم 1400.. 9 قطبی، هادی، حضور قلب در نماز

نیا(، . 10 رحیمی  مصطفی  القرآن)ترجمه  الفاظ  مفردات  محمد،  بن  حسن  اصفهانی،  راغب 
چاپ دوم، سبحان، تهران، 1388.
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دوفصلنامه علمی اطلاع رسانی آراء - شماره ششم

مکی و مدنی بودن سور قرآن

 محمد جواد مصلحی*
چکیده

قرآن  بودن  و مدنی  قرآنی مکی  و علوم  ی مبتدیان تفسیر  از سؤالات پیش رو یکی 
است؛ اینکه چه فایده ای دارد؟ و راه شناخت مکی و مدنی بودن قرآن چیست؟ در این 
زمینه، علمای متقدمین در کتاب های خود مطالبی آورده اند مثل جلال الدین سیوطی 
... و  کتاب »البرهان فی علوم القرآن« و کتاب »الاتقان فی علوم القرآن«، زرکشی در  در 
همچنین علمای متأخر نیز در این زمینه، در کتاب های خود مطالبی ذکر کرده اند مثل 
آیت اللّه خویی در کتاب »البیان فی تفسیر القرآن«، علامه طباطبایی در کتاب »قرآن در 

. ... اسلام«، آیت اللّه معرفت در کتاب »التمهید فی علوم القرآن« و

در این پژوهش سعی شده تا مطالبی از کتاب »علوم قرآنی« آیت اللّه معرفت و کتاب 
علوم  یخ  تار بر  »درآمدی  کتاب  و  آراسته  جوان  حسین  آقای  قرآنی«  علوم  »درسنامه 
ی شود و به سؤالات  ی بیدگلی به صورت مختصر جمع آور قرآنی« دکتر محمد تقی دیار

خوانندگان محترم پاسخی مختصر داده شود.

، فوائد، علوم قرآنی. کلیدواژه: سور مکی، سور مدنی، معیار

* طلبه پایه دوم مدرسه علمیه امراللهی 
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که در مدت  کرم ؟ص؟ است  بر پیامبر ا کریم، مجموعه آیات و سور نازل شده  قرآن 
کنده  یخی به طور پرا یداد های مختلف تار گون و رو گونا بیست سال در مناسبت های 

یج فراهم آمده است. و بتدر

الاهی  آیات  وحی  فرودگاه  و  مهبط  مدینه،  و  مکه  مقدس  شهر  دو  که  می دانیم 
قرآن در سیر تشریع احکام،  آیات و سور  یا مدنی بودن  که پدیده مکی  آنجا  از  بودند. 
یخ صدر اسلام، تمییز ناسخ و منسوخ و نیز سیر نزول قرآن نقش  شناخت تحولات تار
توجه  مورد  همواره  آن ها  بررسی  و  نقد  نیز  و  مدنی  و  مکی  روایات  ضبط  است،  آفرین 

قرآن پژوهان و مفسران اسلامی قرار داشته است.

مکی و مدنی در عهد پیامبر ؟ص؟ و صحابه

که اصطلاح مکی و مدنی، اصطلاحی است  برخی از صاحب نظران بر این باورند 
که عالمان تفسیر آن را به اقتضای نیاز پدید آورده اند و پیامبر ؟ص؟ در این باره هیچگونه 
بر  که  آورده  باقلانی  ابوبکر  قاضی  از  را  ی  گفتار زرکشی،  بدرالدین  نگفته اند.  سخنی 
اساس آن، نه تنها از پیامبر ؟ص؟، سخنی در تبیین مکی یا مدنی بودن آیات و سور به 
دست دینی نمی شناختند، انگیزه ای برای تبیین این امر نداشته، نسبت به آن سکوت 

کرده اند.

گفتار پیامبر ؟ص؟ آمده و  که این دو اصطلاح در  لکن شواهد و قرائن نشان می دهد 
ی ویژه از  آن حضرت، خصوصیات زمانی و مکانی نزول آیات را برای عموم و یا شمار
اصحاب خود تبیین می کردند. در برخی از روایات از زبان امیر المؤمنین؟ع؟آمده است 
کرم ؟ص؟ در کنار تعلیم تمامی علوم قرآن، زمان و مکان نزول آیات و سور را به  که رسول ا
ایشان آموختند. علاوه بر این، بنابر نقل سیوطی، بر تقسیم قرآن به مکی و مدنی تصریح 
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شده است. ابی امامه می گوید: پیامبر ؟ص؟ فرمودند: »قرآن در سه جا فرود آمد: مکه و 
مدینه و شام«1.

مصحف  ویژه  به  صحابه  مصاحف  چگونگی  تبیین  در  که  روایاتی  همچنین 
حضرت امیر المؤمنین؟ع؟و تقدم سور و نیز آیات مکی بر سور و آیات مدنی رسیده، 

گواهی بر این معناست.

ک تشخیص سور مکی و مدنی فصل اول: معیار و ملا

از روایات ترتیب نزول به دست می آید، 86 سوره مکی و 28 سوره  که  ی  طبق آمار
مدنی است که در این گروه بندی سه معیار وجود دارد:

1. معیار زمان: بیشتر مفسرین معتقدند که معیار مکی یا مدنی بودن، هجرت  پیامبر 
که پیش از هجرت نازل شده، مکی و هر  کرم ؟ص؟ از مکه به مدینه است. هر سوره ای  ا
سوره ای که پس از هجرت نازل شده است، مدنی به شمار می رود، خواه در مدینه نازل 
شده باشد خواه در سفرها، و حتی در مکه در سفر حج یا عمره یا پس از فتح، چون پس 
از هجرت بوده است، مدنی محسوب می شود. ملاك هجرت نیز داخل شدن به مدینه 
است؛ بنابراین آیاتی که پس از هجرت از مکه و پیش از ورود به مدینه، در راه بر پیامبر 
كَ  رادُّ

َ
قُرْآنَ ل

ْ
یْكَ ال

َ
ذِي فَرَضَ عَل

َّ
 ال

َ
نازل شده است، مکی محسوب می شود. مثلا آیه »اِنّ

إِلی  مَعادٍ...«2 بر اساس این تعریف و ملاك که پس از خروج از مکه در راه بر پیامبر ؟ص؟ 
نازل شده، مکی است.

2. معیار مکان: هر چه در شهر مکه و پیرامون آن نازل شده مکی است، و هر چه 
در مدینه و پیرامون آن نازل گردیده مدنی است، خواه پیش از هجرت یا پس از آن نازل 
شده باشد. پس آنچه در غیر این دو منطقه نازل شده باشد نه مکی است و نه مدنی. 
که پیامبر ؟ص؟ فرمودند: انزل في  در این زمینه جلال الدین سیوطی روایتی آورده است 
تبوك  شام،  از  مقصود   ، کثیر ابن  گفته  طبق  که  الشام«  و  المدینه  و  مکه  أمکنه:  ثه  ثلا

1. الاتقان؛ ج1، ص23.
2. قصص/85. 
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است1.

و هر  به مشرکان می باشد، مکی  که در آن، خطاب  3. معیار خطاب: هر سوره ای 
از عبد اللّه  این زمینه  به مؤمنان می باشد، مدنی است. در  که در آن خطاب  سوره ای 
کار  اسُ« در آن به  هَا النَّ یُّ

َ
أ که  »یا  گفته است: »هر سوره  که  بن مسعود حدیثی آورده اند 

ذِینَ آمَنُوا« در آن به کار رفته باشد مدنی 
َّ
هَا ال یُّ

َ
رفته باشد، مکی است و هر سوره که  »یا أ

است«2؛ زیرا در مدینه غلبه با مؤمنان بوده و در مکه با مشرکان. البته در سوره های مدنی 
اسُ« به کار رفته که کلیّت این معیار را خدشه دار می کند. هَا النَّ یُّ

َ
مانند سوره بقره، »یا أ

و  مکی  سوره های  بین  تفکیك  در  اول  ضابطه  انتخاب  مفسّران،  میان  در  مشهور 
کرده اند  مدنی است3. برای تشخیص سوره های مکی و مدنی، ملاك هایی را مشخص 
ی هم رفته  که هریك به تنهایی نمی تواند ملاك جامع و مانعی باشد، بلکه این ملاك ها رو
برای تشخیص، عبارت   ئم  و علا کلی ملاك ها  به طور  تعیین کننده است.  تا حدودی 

ئم محتوایی و معنوی. ی و ظاهری، 3( علا ئم صور ، 2( علا : 1( نص و خبر است از

می گوید:   )732 )متوفای  جعبری  ابراهیم  بن  عمر  بن  ابراهیم  الدین  برهان  علامه 
روایت  و  نقل  راه  از  که  سماعی،   )1 دارد:  وجود  راه  دو  مدنی  و  مکی  شناخت  »برای 
که  آن گونه  می شود«.  داده  تشخیص  ضابطه  ی  رو از  که  قیاسی،   )2 می آید.  به دست 
سوره ای  »هر  است:  کرده  روایت  مسعود  بن  اللّه  عبد  از   )62 )متوفای  قیس  بن  علقمه 
« استعمال شده باشد یا در ابتدای آن 

ّ
اسُ« آمده باشد یا لفظ »کلا هَا النَّ یُّ

َ
که در آن  »یا أ

حروف مقطع باشد )جز زهراوین )بقره و آل عمران( و نیز سوره رعد که بنا بر قولی مدنی 
که در  است( یا در آن قصه آدم و ابلیس آمده باشد )جز سوره های طولانی( یا سوره ای 
گذشته آمده باشد مکی است، و هر سوره ای  آن سرگذشت انبیای سلف و امت های 

که در آن از فریضه و تکالیف و حدود شرعی سخن گفته شده باشد، مدنی است«4.

که  کرده اند  برخی خصوصیات دیگری برای شناخت سوره های مکی و مدنی ذکر 

1. الاتقان؛ ج1، ص23.
2. المستدرک؛ ج3، ص19-18.

3. الاتقان فی علوم القرآن؛ ج1، ص26.
4. البرهان؛ ج1، ص189.
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: عبارت است از

کوتاهی سوره و موزون بودن آیه ها و ایجاز در  کوتاهی آیات درون یك سوره و نیز   .1
خطابات، نوعا مکی بودن آن را می رساند، و بلندی آیه های یك سوره علاوه بر بلندی 

سوره، نوعا مدنی بودن آن را ثابت می کند.

2. لحن تند و شدید و تجانس صوتی سوره بیشتر با اهل مکه است که اهل عناد و 
لجاج و مقاومت در مقابل حق بوده اند، ولی لحن ملایم و خفیف، مدنی بودن سوره را 

می رساند که بیشتر خطاب به مؤمنین است.

3. بحث درباره اصول معارف و اصل ایمان و دعوت به اسلام و ایمان به روز قیامت 
... از ویژگی های سوره های مکی است. در سوره های مدنی بیشتر از تفاصیل احکام و  و
بیان شریعت اسلام و کثرت ذکر جهاد و اذن به جهاد و احکام آن و همچنین تفصیل 

ادله براهین بر حقایق دینی سخن گفته شده است.

... و  4. دعوت به پایبند بودن به اخلاق و ارزش های دینی نظیر محبت، اخلاص و
... و استقامت در رأی و سلامت عقیده و  مبارزه با عادات زشت اخلاقی مانند: قتل و
ترك لجاج و عناد و نیز برخورد تند با عقاید باطل مشرکان و ناچیز شمردن اندیشه های 
تهی و بی اساس آنان، از خصایص سوره های مکی به شمار می رود. درحالی که برخورد 
ی در عقاید و افکار و اندیشه ها و نیز مبارزه با  کتاب و دعوت آنان به میانه رو با اهل 

منافقین و ذکر خصائص و صفات آنان از ویژگی های سوره های مدنی است.

با  و  است  مکی  سور  ویژگی های  از  اسُ«  النَّ هَا  یُّ
َ
أ »یا  عنوان   با  خطاب ها  غالبا   .5

ذِینَ آمَنُوا« از خصائص سور مدنی است.
َّ
هَا ال یُّ

َ
عنوان  »یا أ

6. کثرت قسم در سوره های مکی نزدیک به 30 سوگند است در حالیکه در سوره های 
مدنی تنها 2 مورد ادات قسم به کار رفته است.

در  ابلیس  و  آدم  حضرت  داستان  و  پیشین  امت های  و  انبیا  قصص  کثرت   .7
سوره های مکی است.

که  به جز 2 سوره  باشد، مکی است  آن  آغاز  در  که حروف مقطعه  8. هر سوره ای 
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مدنی است.

یّت ندارد، بلکه صرفا درباره برخی از انواع صدق می کند. 
ّ
البته این ویژگی ها هرگز کل

گر موجب علم و یقین شود و نص معارضی  و در صورت اجتماع چندین خصیصه، ا
در میان نباشد، قابل اعتماد است؛ و موجب قوّت احتمال و اطمینان می شود. در این 
یخی و غیره دارد. بنابراین ملاك تشخیص  کاربرد فقهی و تار که نتیجه  صورت است 
مکی و مدنی، یا نقل و خبر است که اصطلاحا سماعی می گویند، یا اجتهاد و شواهد 
کوتاهی آیات و سوره هاست یا  ظاهری و صورت جمله بندی و داشتن سجع و وزن و 
با  برخورد  و  و احکام  بیان اصول عقاید  که شکل  شواهد محتوایی است؛ بدین معنا 

کفّار و منافقین نشانه مکی و مدنی بودن سوره است.

فصل دوم: ترتیب نزول

و  است  بزرگان  اعتماد  مورد  که  است  دست  در  روایاتی  سوره ها،  نزول  ترتیب  در 
کاتب،  یعقوب  ابی  بن  احمد  که  روایتی  مانند  است.  شده  نقل  عباس  ابن  از  عمدتا 
یخ خود از محمد بن سائب کلبی  از  معروف به ابن واضح یعقوبی )متوفای 292( در تار

ابی صالح از ابن عباس نقل می کند1. 

نظر  سوره ها،  ترتیب  رعایت  که  می شوند  متذکر  فن،  بزرگان  دیگر  و  طبرسی  مه 
ّ

علا
گر سوره ای تا چند آیه نازل شود، و پیش از اتمام آن سوره،  به ابتدای هر سوره است. ا
گردد، و حتی چند سوره دیگر در این میان به صورت  کامل نازل  سوره دیگری به طور 
کامل نازل شود، آن گاه بقیه سوره نخست نازل شود؛ در این حالت نیز اعتبار ترتیب، 
مبدأ نزول هر سوره خواهد بود، چنان که سوره علق تا پنج آیه در آغاز بعثت نازل گردید 
و پس از چند سال بقیه سوره نازل شد. همچنین سوره مدّثّر و سوره مزّمّل و غیره نیز 
شمرده  نازل شده  سوره  اولین  علق،  سوره  دلیل  همین  به  شده اند.  نازل  روال  همین  به 
می شود. چنان که طبرسی در مجمع البیان )ج 10 ص 405( از کتاب »الایضاح« احمد 

زاهد نقل کرده است.

یخ یعقوبی؛ ج2، ص26 و 35.  1. تار
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با  ید،  ترتیب سوره ها طبق روایت ابن عباس و تکمیل آن مطابق روایت جابر بن ز
 : ی نسخه های متعدّد قابل اعتماد، عبارت است از تصحیح از رو

سوره های مکی )86 سوره(

ترتیب 
نزول

ترتیب 
موجود

اسم 
سوره

ترتیب 
نزول

ترتیب 
موجود

اسم 
سوره

ترتیب 
نزول

ترتیب 
اسم سورهموجود

زمر5939قارعه30101علق196

غافر6040قیامه3175قلم268

فصلت6141همزه32104مزمل373

ی6242مرسلات3377مدثر474 شور

زخرف6343ق3450حمد511

دخان6444بلد3590مسد6111

جاثیه6545طارق3686تکویر781

احقاف6646قمر3754اعلی887

یات6751ص3838لیل992 ذار

غاشیه6888اعراف397فجر1089

کهف6918جن4072ضحی1193

نحل7016یس4136شرح1294

نوح7171فرقان4225عصر13103

ابراهیم7214فاطر4335عادیات14100

انبیا7321مریم4419کوثر15108

مؤمنون7423طه4520تکاثر16102

سجده7532واقعه4656ماعون17107

طور7652شعراء4726کافرون18109

ملک7767نمل4827فیل19105

حاقه7869قصص4928فلق20113

ید و نیز طبق نص مذکور  1. در نقل سیوطی سورة حمد در روایت ابن عباس نیامده است، لذا آن را بر اساس روایت جابر بن ز
یخ یعقوبی؛ ج2، ص26(. یخ یعقوبی، تصحیح کردیم )الاتقان؛ ج1، ص25 و تار در تار
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معارج7970اسراء5017ناس21114

نبأ8078یونس5110توحید22112

نازعات8179هود5211نجم2353

انفطار8282یوسف5312عبس2480

انشقاق8384حجر5415قدر2597

روم8430انعام556شمس2691

عنکبوت8529صافات5637بروج2785

مطففین8683لقمان5731تین2895

سبأ5834قریش29106

سوره های مدنی )28 سوره(

ترتیب 
نزول

ترتیب 
ترتیب ترتیب نزولاسم سورهموجود

ترتیب اسم سورهموجود
نزول

ترتیب 
اسم سورهموجود

حجرات10749الرحمن9755بقره872

تحریم10866انسان9876انفال888

جمعه10962طلاق9965آل عمران893

تغابن11064بینه10098احزاب9033

صف111611حشر10159ممتحنه9160

فتح11248نصر102110نساء924

مائده11352نور10324زلزال9399

توبه1149حج10422حدید9457

منافقون10563محمد9547

مجادله10658رعد9613

آیات استثنایی 

در نوشته های برخی از قدما آمده است که در برخی سوره ها، آیاتی بر خلاف اصل 
گر مدنی است  گر سوره مکی است برخی آیات آن، مدنی و ا سوره آمده است؛ یعنی ا
با  ما  »البته  باره می فرمایند  این  آن، مکی است. مرحوم علامه معرفت در  آیات  برخی 

1. زرکشی سورة صف را بعد از سورة تحریم و قبل از سورة جمعه قرار داده است.
2. زرکشی سورة برائت را قبل از مائده و مائده را آخرین سوره قرار داده است.
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تتبّعی که انجام داده ایم به خلاف این نظر دست یافته ایم؛ هر سوره ای که مکی است، 
که مدنی است، تمام آن مدنی است«1. در اینجا به  تمام آن مکی است و هر سوره ای 

چند نمونه به اختصار اشاره می شود:

فَلا  دِینِکُمْ  مِنْ  کَفَرُوا  ذِینَ 
َّ
ال یَئِسَ  یَوْمَ 

ْ
»ال آیه  مائده  سوره  در  گفته اند:  اول:  نمونه 

کُمُ 
َ
یْکُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِیتُ ل

َ
تْمَمْتُ عَل

َ
کُمْ دِینَکُمْ وَ أ

َ
تُ ل

ْ
کْمَل

َ
یَوْمَ أ

ْ
تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ، ال

سْلامَ دِیناً...«2 در عرفات بر پیامبر ؟ص؟ نازل شد3، ولی این توهم بر اساس آن است  ِ
ْ

ال
مکه  در  که  سوره ای  هر  بگوییم  و  بدانیم  مکان  را  مدنی  و  مکی  شاخص  و  معیار  که 
نازل شده، مکی است گرچه پس از هجرت نازل شده باشد، در صورتی که معیار مکی 
از  از هجرت و پس  یا مدنی بودن زمان هجرت است و تقسیم مکی و مدنی به پیش 

هجرت برمی گردد.

یَسْتَغْفِرُوا  نْ 
َ
أ آمَنُوا  ذِینَ 

َّ
ال وَ  بِيِّ  لِلنَّ کانَ  »ما  آیه های   توبه،  سوره  گفته اند:  دوم:  نمونه 

ابو طالب در  حَلِیمٌ«4 هنگام وفات  اهٌ  وَّ
َ َ
ل إِبْراهِیمَ   

َ
إِنّ  ... قُرْبی   ولِي 

ُ
أ کانُوا  وْ 

َ
ل وَ  مُشْرکِِینَ 

ْ
لِل

کنند5،  ی دعا  مکه نازل شده درحالی که پیامبر ؟ص؟ به او وعده دادند تا برای آمرزش و
این گفته از کسانی است که سعی بر آن دارند تا ابو طالب را موقع وفات کافر بشمارند، 
گروهی از مسلمانان پس  که  که طبرسی در تفسیر خود آورده  لذا صحیح همان است 
طلب  خود  مشرك  پدران  برای  فرمایند  اجازه  تا  خواستند  پیامبر ؟ص؟  از  مکه،  فتح  از 

استغفار کنند، آن گاه این آیه نازل شد و به طور صریح از این کار منع نمود6.

نمونه سوم: گفته اند: سه آیه نخست سوره یوسف مدنی است. جلال الدین سیوطی 
این نظر را سست می داند، ولی عجیب است که شخصیتی مانند ابو عبد اللّه زنجانی 
کفار  چون  گفته اند:  است  مدنی  آیه  چند  این  که  این  به  استدلال  در  پذیرفته7.  را  آن 

. ك: التمهید؛ ج 1، ص 237- 169. 1. ر
2. مائده/3.

یخ القرآن؛ ص 27. 3. تار
4. توبه/113 و 114.

ی؛ ج 2، ص 119 و ج 6، ص 87. 5. صحیح بخار
6. تفسیر طبرسی؛ ج 5، ص 76.

یخ القرآن؛ ص 28. . ك: الاتقان؛ ج 1، ص 15. تار 7. ر
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مکه از یهود خواستند که در مدینه درباره یوسف از پیامبر ؟ص؟ سؤال کنند، این سه آیه 
نازل شد. در صورتی که وقتی تمام داستان قبلا در مکه نازل شده است، معنا ندارد که 
مقدمه آن در مدینه نازل شده باشد. البته ممکن است بگوییم بر عکس، یهود از کفار 
که درباره داستان یوسف؟ع؟بپرسند و آنان پرسیدند و این  و مشرکین مکه خواستند 

سوره نازل شد.

فصل سوم: مکی و مدنی و فوائد شناخت آنها

است.  مدنی  و  مکی  سوره های  شناخت  مسأله  قرآنی،  علوم  مهم  مسائل  از  یکی 
ی است: تشخیص آن ها به دلایل ذیل ضرور

یجی بودن نزول آن ها، از  یخ و مخصوصا تسلسل آیات و سور و تدر 1. شناخت تار
طریق شناخت سوره های مکی از مدنی است. بدین طریق دانستن سوره ها و آیه های 
یخ  تار فهم  در  بسزایی  اهمیت  از  مدنی  سوره های  و  آیه ها  از  آن ها  تشخیص  و  مکی 

تشریعات اسلامی برخوردار است.

2. فهم محتوای آیه در استدلال های فقهی و استنباط احکام نقش اساسی دارد. 
و  نازل شده  بر حکم شرعی است، ولی چون در مکه  به ظاهر مشتمل  آیه ای  چه بسا 
گونه  گرفت یا به  هنگام نزول، هنوز آن حکم تشریع نشده بود، باید یا راه تأویل را پیش 

دیگر تفسیر کرد. 

لات کلامی، آیات مورد استناد )خصوصا آیاتی که درباره فضایل اهل  3. در استدلا
است.  بوده  مطرح  مدینه  در  مباحث  این  چون  است،  مدنی  بیشتر  شده(  نازل  بیت 
برخی آن سوره ها یا آیات را مکی دانسته اند که در آن صورت نمی تواند مدرك استدلال 
یّات  قرار گیرد. بنابراین شناخت دقیق مکی و مدنی بودن سوره ها و آیات، یکی از ضرور

علم کلام در مبحث امامت است. 

ی از مسائل قرآنی، تنها از طریق مکی و مدنی بودن سوره یا آیه ها، حلّ و  4. بسیار
فصل می شود. 
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تدبّر  و  تأمّل  راه  از  آن،  ناپذیری  تحریف  و  قرآن  اعجاز  ابعاد  از  یکی  بر  گاهی  آ  .5
غالباً  مکّی  سوره های  که،  این  توضیح  می آید.  به دست  مدنی  و  مکّی  سوره های  در 
کوتاه و موزونند، به خلاف سوره های مدنی. این ویژگی ها  کوچك و با آیاتی  سوره هایی 
در آغاز نزول قرآن از طرفی اعجاز قرآن در ناحیه تحدّی و از سوی دیگر تحریف ناپذیری 

گیری و حفظ نمایان می سازد. آن را به جهت سهولت در فرا

فصل چهارم: شبهات وارده درباره مکی و مدنی بودن سور

شبهاتی که در این زمینه وارد شده بیشتر از جانب مستشرقین بوده است که قرآن را 
کم بر منطقه دانسته اند و به آن چندان جنبه ثابت الهی  تابع و متأثر از محیط و جوّ حا
ی در مردم  کم برای تأثیرگذار نداده اند. ولی باید بین تأثّر از محیط و همگامی با جوّ حا
فرق قائل شد. کسی که می خواهد بر محیط خود تأثیر بگذارد، باید نخست حرکت خود 
را با آن محیط هم آهنگ سازد و واقعیات محیط را مورد توجه قرار دهد، و هم آهنگ با 
گوید و با روش و شیوه متعارف موجود، ایده  گام بردارد تا بتواند با زبان مردم سخن  آن 
کاملا بشناسد تا  کند. پس باید وضع محیط خود را در نظر بگیرد و آن را  خود را پیاده 

عوامل مؤثر را به شایستگی به کار اندازد.

ی او تأثیر گذارد و او را دنبال خود بکشد،  بنابراین فرق است میان آن که محیط بر رو
که او خود را با محیط هم آهنگ سازد تا عوامل مؤثر در آن را شناخته و بتواند بر  با آن 
کم بر جامعه ای ادبیات محکم و استوار و علاقه  گر فرهنگ حا ا گذارد. مثلا  تأثیر  آن 
گرایشی  گر شخص با توجه به چنین  گرایش مردم به شعر و جملات موزون است، ا و 
کوتاه و موزون پیام های  خود  دعوت خود را اعلام کند و در ضمن با جملات محکم و 
کم رسالت خود  کرده و همگام با جوّ حا کند، رعایت جامعه شناسی محیط را  را بیان 
از  )تأثیرپذیری  نخست  فرض  است،  نقص  و  عیب  آنچه  پس  است.  داشته  بیان  را 
ی بر محیط و همگام با فرهنگ جامعه( کمال  محیط( است ولی فرض دوم )تأثیرگذار

یدگی است که از بهترین راه توانسته است مرام و آیین خود را پیاده کند. و ورز

یم: پس از این مقدمه کوتاه به طرح شبهات وارده می پرداز
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1. شیوه سوره های مکی، شدت و عنف و پرخاش کردن است. در صورتی که شیوه 
برخورد  که  است  بوده  جهت  بدان  تفاوت  این  است.  مسالمت آمیز  مدنی  سوره های 
مردم مکه تند و مقاوم و برخورد مردم مدینه مسالمت آمیز و پذیرش وار بوده است. لذا 
قرآن در مقابل این دو حالت متضاد، حالت مشابه به خود گرفته و همان شیوه ای را به 

کار برده است که مردم در برابر آن پیش گرفته اند.

گفت: تنها سوره های مکی ویژگی وعید و تهدید را ندارد، بلکه در  در جواب باید 
ی از سوره های مدنی نیز متناسب مخاطبین خود روش شدت و عنف و تهدید  بسیار
و  افراد مقاوم  گر مخاطبین در مدینه، همانند مخاطبین در مکه،  ا رفته است.  کار  به 
سرسخت و حق ناپذیر بودند، لحن قرآن با آنان تند و با شدت بوده است؛ زیرا باید با 
قرآن حکایت  از قدرتمندی  این  و  کرد  کار می برد مقابله  به  که  با همان سلاح  هرکس 
کَما   

َّ
ونَ الرِّبا لا یَقُومُونَ إِلا

ُ
کُل

ْ
ذِینَ یَأ

َّ
می کند، نه از ضعف آن. در سوره بقره می خوانیم: »ال

َ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ  قُوا الّلَ
َ
ذِینَ آمَنُوا اتّ

َّ
هَا ال یُّ

َ
«1، »یا أ مَسِّ

ْ
یْطانُ مِنَ ال

َ
طُهُ الشّ ذِي یَتَخَبَّ

َّ
یَقُومُ ال

کُمْ رُؤُسُ 
َ
ِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَل

ذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ الّلَ
ْ
وا فَأ

ُ
مْ تَفْعَل

َ
کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ فَإِنْ ل الرِّبا إِنْ 

وَقُودُهَا  تِي 
َّ
ال ارَ  النَّ قُوا 

َ
فَاتّ وا 

ُ
تَفْعَل نْ 

َ
ل وَ  وا 

ُ
تَفْعَل مْ 

َ
ل فَإِنْ   « مُونَ«2، 

َ
تُظْل لا  وَ  تَظْلِمُونَ  لا  مْوالِکُمْ 

َ
أ

با  برخورد  در  که  آیاتی  لحن  شدت  همچنین  کافِرِینَ«3. 
ْ
لِل تْ 

َ
عِدّ

ُ
أ حِجارَه 

ْ
ال وَ  اسُ  النَّ

که  آیاتی  از شدت لحن  کمتر  نازل شده،  کتاب در مدینه  منافقین و سرسختان اهل 
در مکه در برخورد با مشرکین نازل شده است، نیست و أحیانا بسیار شدیدتر است. 
شاید عنف ترین سوره های قرآنی سوره برائت باشد که از آخرین سوره های نازل شده در 
ی از  مدینه است و مخاطبین آن  عموم اهل شرك و لجاج و عنادند. در مقابل، در بسیار
سوره های مکی، ملایمت و نرمش می بینیم که در موقعیت هایی نازل شده که به شدت 
نْفُسِهِمْ لا 

َ
أ سْرَفُوا عَلی  

َ
أ ذِینَ 

َّ
ال یا عِبادِيَ  نیاز نبوده است. در سوره زمر می خوانیم: »قُلْ 

: ای بندگان  حِیم4ُ؛ بگو غَفُورُ الرَّ
ْ
هُ هُوَ ال

َ
نُوبَ جَمِیعاً إِنّ

ُّ
َ یَغْفِرُ الذ  الّلَ

َ
ِ إِنّ

تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَه الّلَ
که خدا همه  نومید نشوید  از رحمت خداوند  روا داشته اید،  یاده  ز بر خویشتن  که  من 

1. بقره/275. 
2. بقره/278 و 279.

3. بقره/24.
.53/ 4. زمر
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گناهان را می آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است«.

2. کوتاهی آیه ها و سوره های مکی و بلندی آیه ها و سوره های مدنی، دلیل بر تفاوت 
دو جامعه مکه و مدینه است. مردم مکه غالبا بی سواد، فاقد فرهنگ، خشن و دور از 
تمدّن بودند، لذا متناسب با آن محیط، کم گفتن، کوتاه گفتن، موجز و مختصر و مفید 
آوردن آیات ضرورت داشت، ولی مردم مدینه تا حدودی دارای  فرهنگ و باسواد و آشنا 

به تمدّن بودند و متناسب با آن محیط، به تفصیل سخن گفته شده است.

یده  در جواب باید گفت: اولا؛ متناسب با محیط سخن گفتن، شیوه سخن دانان ورز
و شرط بلاغت است. هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. ثانیا؛ چه بسیار در مکه، 
آیه(،   206( اعراف  آیه(،   165( انعام  سوره های  مانند  است،  شده  نازل  بلند  سوره های 
کهف )110 آیه(، طه )135 آیه(، مریم )98 آیه(، انبیا )112 آیه( و مؤمنون  اسراء )111 آیه(، 
کوتاه نازل شده است، مانند سوره نصر و  )118 آیه( و نیز در مدینه سوره های کوچك و 

زلزله و بیّنه.

3. در سوره های مکی از تشریع خبری نیست و هر چه هست در سوره های مدنی 
است.

در جواب باید گفت: وجود برخی احکام در سوره های مکی این نظر را رد می کند. 
حرام  و  حلال  و  انعام  و  ثمرات  شرعی  حکم  بیان  در  انعام  سوره   141  -146 آیه های 
کرده است. در  را مطرح  و اموال محرمه و محلله  آیه های 152- 151 اعمال  آن هاست. 
ینت ها، فواحش و غیره مسائلی ذکر  سوره اعراف آیه های 33- 31 درباره حلال، حرام، ز
ی از مبادی اخلاق و احکام اولیه اسلام مشروحا آمده  شده است. در سوره اسراء بسیار
مذکور  ادعای  و  است  شده  بیان  ی  بسیار احکام  مکی  سوره های  در  بنابراین  است. 

بی اساس است.

4. در سوره های مکی برهان و استدلال به چشم نمی خورد، ولی در سوره های مدنی 
استدلال به کار رفته است.

در جواب باید گفت: این ادعا نیز مردود است؛ زیرا در سوره مؤمنون برای نفی ولد 
دٍ وَ ما کانَ مَعَهُ 

َ
ُ مِنْ وَل  الّلَ

َ
خَذ

َ
و نفی شریك برای خدا چنین استدلالی آمده است: »مَا اتّ
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ا یَصِفُونَ 1«،  ِ عَمَّ
عَلا بَعْضُهُمْ عَلی  بَعْضٍ سُبْحانَ الّلَ

َ
قَ وَ ل

َ
 إِلهٍ بِما خَل

ُ
هَبَ کُلّ

َ
ذ

َ
مِنْ إِلهٍ، إِذاً ل

لا  وَ  کِتابٍ  مِنْ  قَبْلِهِ  مِنْ  وا 
ُ
تَتْل کُنْتَ  »وَ ما  اثبات نبوت آمده:  در سوره عنکبوت درباره 

مَ 
ْ
عِل

ْ
ال وتُوا 

ُ
أ ذِینَ 

َّ
ال ناتٌ  فِي صُدُورِ  بَیِّ هُوَ آیاتٌ  بَلْ  ونَ. 

ُ
مُبْطِل

ْ
ال رْتابَ 

َ
لا إِذاً  بِیَمِینِكَ  هُ  تَخُطُّ

یاتُ عِنْدَ 
ْ

مَا ال
َ
هِ قُلْ إِنّ بِّ یْهِ آیاتٌ مِنْ رَ

َ
 عَل

َ
نْزلِ

ُ
وْ لا أ

َ
وا ل

ُ
الِمُونَ. وَ قال

َ
 الظّ

َّ
وَ ما یَجْحَدُ بِآیاتِنا إِلا

 فِي ذلِكَ 
َ

یْهِمْ إِنّ
َ
کِتابَ یُتْلی  عَل

ْ
یْكَ ال

َ
نا عَل

ْ
نْزَل

َ
ا أ

َ
نّ
َ
مْ یَکْفِهِمْ أ

َ
 وَ ل

َ
نَا نَذِیرٌ مُبِینٌ. أ

َ
ما أ

َ
ِ وَ إِنّ

الّلَ
ماءِ ماءً  نا مِنَ السَّ

ْ
ل نَزَّ رَحْمَه وَ ذِکْری  لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ «2، در سوره ق درباره قیامت آمده: »وَ 

َ
ل

عِبادِ 
ْ
عٌ نَضِیدٌ، رِزْقاً لِل

ْ
ها طَل

َ
خْلَ باسِقاتٍ ل حَصِیدِ، وَ النَّ

ْ
اتٍ وَ حَبَّ ال نْبَتْنا بِهِ جَنَّ

َ
مُبارَکاً فَأ

مِنْ  بْسٍ 
َ
ل فِي  هُمْ  بَلْ  لِ  وَّ

َ ْ
ال قِ 

ْ
خَل

ْ
بِال فَعَیِینا   

َ
»أ و  خُرُوجُ« 

ْ
ال کَذلِكَ  مَیْتاً  دَه 

ْ
بَل بِهِ  حْیَیْنا 

َ
أ وَ 

قٍ جَدِیدٍ«3. از این قبیل آیات که مشتمل بر انواع مباحث برهانی و خطابی است در 
ْ
خَل

سوره های مکی فراوان است.

که بیان شد، نمی توان آیات  ی 
ّ
با توجه به اشکالات فوق و جواب های نقضی و حل

ایجاد  و  دعوت  مسیر  ساختن  هموار  به  توجه  با  ولی  دانست.  محیط  از  متأثر  را  قرآن 
زمینه گسترش اسلام، بین سوره های مکی و مدنی تفاوت هایی وجود دارد. هر حرکتی 
در آغاز با مشکلات فراوانی روبروست که باید نخست در رفع آن ها کوشید و تلاش شود 
گردد. آن گاه که مسیر آماده شد، می توان بر گسترش و افزایش  که راه این حرکت هموار 
جلوه های خود رونق بیشتری داد، اهداف و مقاصد خود را به طور علنی آشکار نمود 
و نحوه  بیان  و شیوه  بنابراین اسلوب  بیان شریعت قرین ساخت.  با  را  و دعوت خود 
دعوت در دو حالت یادشده با هم تفاوت می کند، و نباید انتظار داشت آنچه را که در 

آخر گفته می شود، در آغاز اعلام گردد.

1. مؤمنون/91. 
2. عنکبوت/51-48.

3. ق/15 و 11-9. 
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نتیجه

1. آیات و سوره های قرآن کریم به دو گروه مکی و مدنی تقسیم شده اند.

2. معیار سور مکی و مدنی سه مورد است:

1( آیه ها و سوره هایی که قبل از هجرت نازل شده اند، مکی و آنها که پس از هجرت 
) نازل شده اند مدنی اند. )نظر مشهور

2( هر چه در شهر مکه و پیرامون آن نازل شده، مکی است و هر چه در مدینه و 
پیرامون آن نازل گردیده، مدنی است.

3( هر سوره ای که در آن، خطاب به مشرکان می باشد، مکی و هر سوره ای که در آن 
خطاب به مؤمنان می باشد، مدنی است.

3. فوائد شناخت سور مکی و مدنی در تفسیر قرآن ظاهر می شود؛ ویژگی ها عبارتند 
: از

اخلاق  عقاید،  اصول  به  دعوت   : از عبارتند  مکی  سوره های  غالبی  ویژگی های   )1
قسم،  وجود  کثرت  مشرکان،  با  مجادله  دوزخ،  و  بهشت  و  قیامت  از  سخن  متعالی، 
خطابات. در  ایجاز  و  آیات  بودن  موزون  و  کوتاهی  سوره ها،  کوچکی  انبیا،   قصص 
با  یارویی  رو کتاب،  با اهل  : مجادله  از 2( ویژگی های غالبی سوره های مدنی عبارتند 
منافقین، ذکر جهاد و احکام آن، تشریح احکام؛ حدود، واجبات، حقوق، ارث، قوانین 

سیاسی و اقتصادی و معاهدات و طولانی بودن آیه ها و سوره ها.

4. قرآن دارای 86 سوره مکی و 28 سوره مدنی است.
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